
انسان . خليفه خدا در زمين -١

Oَ و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من ٣٠(البقره : ةً ... إنِيّ جاعِلٌ فيِ ا لارَضِ خَليفَـةِ اذِ قالَ رَبُّكَ للِمَلائكَـ (

  در زمين خليفه اي مي آفرينم.

O اي داود، ما تو را خليفة روي زمين ٢٦فيِ الارَضِ فَاحكُم بيَنَ الناّسِ باِلحَقّ ... (ص :ةً يا داوُودُ إنِاّ جَعَلناكَ خَليفَـ (

  گردانيديم، در ميان مردم به حق حكمراني كن.

O  َرضِ كَمَا استَخلفََ الَّذينَ مِن قَبلهِِم... (النوّر: وَعَدَاللهُ الَّذينَ امَنُوا مِنكُم وَ عَمِلوُا الصاّلحِاتِ ليَسَتَخلفَِنَّهُم فيِ الا

) خدا به كساني از شما كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند وعده داد كه در روي زمين جانشين ٥٥

  ديگرانشان كند، همچنان كه مردمي را كه پيش از آنها بودند جانشين ديگران كرد.

عهده دار استقرار حاكميت خدا و وارث نهايي زمين و حكومتِ در آن انسان خليفة خدا در زمين و  \

است. انسان موظف است خصايص و شرايط لازم براي احراز اين مسئوليت را كسب كند و از همة 

  امكانات مادي و معنوي بهره گيرد.

ها  نكته

» انسان«رآن نسبت به براي شناخت ديدگاههاي سياسي اسلام، قبل از همه بايد نگاه ق الف: علوم انساني

شناخته مي شود چون ادبيات، تاريخ، » علوم انساني«را شناخت. در بسياري از علومي كه امروز به نام مجموعه 

جغرافيا، جامعه شناسي، مردم شناسي، روانشناسي، سياست، اقتصاد، حقوق و... يا موضوع اصلي انسان 

است. (موضوع علم » بدن«شود. موضوع علم پزشكي هم  است و يا پيرامون ويژگيها و ابعاد انسان گفتگو مي

  فلسفه، الهيات و عرفان؛ هستي يا وجود و خداوند متعال است.

  كدام انسان و با چه ويژگيهايي، موضوع علم سياست است؟ تعريفهاي گوناگون از انسان: -ب: تعريف انسان

  پا * موجود زباله ساز ٢* حيوان 

  ناطق* حيوان راست قامت * حيوان 

  * موجود ناشناخته * موجود متفكرّ

* موجود ابزارساز * ...

  ج : انسان از نگاه اسلام

  * اشرف مخلوقات * هدف خلقت

  * مسجود فرشتگان * خليفه الله يا جانشين خدا در زمين

يم است خداوند، ) در خور تعظ١٤به آفرينش انسان فَتَبارَكَ اللهُ احَسَنُ الخالقِينَ (المؤمنون،  د : افتخار خداوند

  آن بهترين آفرينندگان

  هـ : حديث

  * حديث قدسي: خَلقَتُ الاشياءَ لاجَلكَِ وَ خَلقَتُكَ لاجَلي.

  من (خداوند) همه چيز را براي تو (انسان كامل) و تو را براي خودم آفريدم.

  حديث قدسي: لوَلاكَ لمَا خَلقَتُ الافلاكَ 

: براى دریافت نمونه سوالات، جزوات و کتب بیشتر به ما بپیوندید در
https://t.me/iust_scentific



  يزي را نمي آفريدم.من (خداوند) اگر تو (انسان كامل) نبودي چ

  كه عالمَ است.“ جهان اصغر”است در برابر “ جهان اكبر”بيان حضرت علي(ع) اينست كه انسان، • 

  و: جانشيني خدا در زمين

براي شناخت انسان ابتدا بايد معرفت به خداوند پيدا كرد تا جانشيني خدا در زمين معناي خودش را پيدا كند. 

دارد و دليل سجده فرشتگان بر انسان هم همين بود كه “ اسماء و صفات الهي”به يا معرفت “ علم اسماء”انسان 

  آنها اين علم را نداشتند.

بيش از “ دعاي جوشن كبير”اسماء الهي چون قادر، عالم، عادل، حيّ ، مريد و ... كه در قرآن آمده يا آنچه در 

جليّات ذات الهي است. (معرفت به ذات حق هزار اسم و صفت براي خداوند ذكر شده است بيانگر ويژگيها يا ت

ناممكن است و انسان از تجليّات اسمايي حق به توحيد و معرفت حق مي رسد) . اگر در اين اسماء و صفات، 

خداوند به صورت مطلق و بي نهايت علم ، اراده، قدرت، عدل، مهرباني، بخشش، رحمت و ... دارد، انسان بايد 

همت و تلاش خود اين ويژگيها را كسب و تا آنجا كه مي تواند نزديك تر به حق شود. متناسب با ظرفيتّ وجودي و 

حدّ كمال انسان اين است كه به خدا برسد يعني مظهر صفات حق شود. (از همين جا معني جانشيني خدا با 

  يند.تقربّ به حق و تقوا گره مي خورد) و از آنچه كه صفت خداوند نيست (صفات سلبي خداوند) دوري گز

  توحيد عملي – ز: توحيد نظري

  * در توحيد نظري به اثبات خداوند، يكتايي حق و معرفت به اسماء و صفات الهي مي پردازند.

* در توحيد عملي به پياده كردن و اجرايي و عملي كردن اسماء و صفات و كيفيت آن مي پردازند. (اگر خداوند 

مطلق، خالق مطلق و ... است انسان جانشين خدا و جامعه اي كه عدل مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، اراده 

  مي سازد جهت گيري و حركتش به اين سمت و سوها بايد باشد).

  ح : انسان در سياست اسلامي

الله دارد. وظيفه حاكم فراهم كردن شرايط ة ايجاد جامعه اي خداگونه در درجه اول نياز به رهبري خداگونه و خليفـ

جانشيني ”اللهي انسان و از پيش پا برداشتن موانع و مشكلات رسيدن انسانها به ة براي خليفـ و مقدمات لازم

است انسان در اين ديدگاه يك حيوان، يك برده، يك موجود نفهم ، ذليل و خوار نيست، استعدادهاي “ خدا در زمين

  را بايد شكوفا كرد.“ جانشيني خدا در زمين”نهفته او براي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 آزادي توام با مسئوليت انسان -٢

O  :بيلَ إمِّا شاكِراً وَ إمِّا كَفوراً (الدّهر   ) راه را به او نشان داده ايم، سپاسگزار باشد يا ناسپاس .٣اناِّ هَدَيناهُ السَّ

Oهر كه ٢٩دِقُها ... (الكهف: ... فَمَن شآءَ فَليُؤمِن وَ مَن شا ءَ فَليكَفُر إنِاّ أعَتَدنا للِظاّلمِينَ ناراً أحَاطَ بهِِم سُرا (

بخواهد ايمان بياورد و هر كه بخواهد كافر شود. ما براي كافران آتشي كه لهيب آن همه را دربرمي گيرد، آماده 

  كرده ايم

Oپس هر ١٠٨ونس: ... فَمَنِ اهتَدي فَاِنَّما يهَتَدي' لنَِفسِهِ وَ مَن ضَلَّ فَاِنَّما يضَِلُّ عَليَها وَ مآ أنَاَ عليكم بوَِكيلٍ (ي (

كس كه به راه راست هدايت يابد، هدايت به سود اوست و هر كه گمراه گردد، به زيان خويش به گمراهي افتاده 

  است و من عهده دار شما نيستم

O : آن مردمي است  ) خداوند چيزي را كه از١١... إنَِّ اّاللهَ لا يُغَيرُِّ ما بقَِومٍ حَتيّ' يُغَيرِّوُا ما بأِنَفُسِهِم... (الرعّد

  دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.

مومِ (الطوّر،  ) (بهشتيان) مي ٢٧و  ٢٦قالوا انِاّ كُناّ قَبلُ في اهَلِنا مُشفِقينَ . فَمَنَّ اللهُ عَليَنا وَ وَقنا عَذابَ السَّ

  از عذاب سموم نگهداشت. گويند پيش از اين در دنيا دلسوز كسانمان بوديم. پس خدا بر ما منتّ نهاد و ما را

O  ،و از هر كاري كه مي كنيد، بازخواست مي شويد.٩٣وَ لتَُسئَلنَّ عَمّا كُنتُم تعَمَلونَ (النحّل (  

O شايد اگر به اين سخن ايمان ٦مِنوا بهِذَاالحَديثِ اسََفاً (الكهف، ؤفَلعََلَّكَ باخِعٌ نفَسَكَ عَلي' اثارِهِم انِ لمَ يُـ (

  امبر) خويشتن را به خاطرشان از اندوه هلاك سازي.نياورند، (اي پي

O معَ وَالبصََرَ وَالفُـ ) گوش و چشم و دل، همه را بدان ٣٦ادَ كُلُّ اولئكَِ كانَ عَنهُ مَسئولاً (الاسراء ، ؤانَِّ السَّ

  بازخواست كنند.

موجودي با ادراك و قدرت انسان در عين موظفّ و مسئول بودن در برابر آينده اش، در انتخاب آزاد است زيرا  \

  تشخيص است.

  نكته ها

وَلا تكَُن عَبدَ غَيرِكَ وَ قَد جَعَلكََ اللهُ حُراًّ . بنده كسي مباش   الف : وصيتّ حضرت علي(ع) به امام حسن(ع):

  همانا خداوند ترا آزاد قرار داده است.

  )Liberalismب: آزاديخواهي (

به بعد همزمان با رنسانس و عقب نشيني كليسا از عرصه هاي سياسي و اجتماعي و شروع توليد  ١٦از قرن 

صنعتي به دنبال انقلاب صنعتي در غرب، سرمايه داران خواهان آزادي عمل در توليد، قيمت گذاري و عرضه شدند 

ه شود. (مقايسه شود با ديدگاههاي و در مقابل خواستند تا جلوي دخالت دولتها در عرصه هاي اقتصادي گرفت

سوسياليستي و كمونيستي كه منافع جامعه و مصالح جمعي را بر منافع و حقوق فردي مقدّم مي دارد. حوزه 

دخالت دولت در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي مردم گسترش مي يابد. حقوق فردي محدود شده و 



د) ليبراليزم ابتدا در بستري اقتصادي شكل گرفت و سپس به حكومت، خود را در برابر مردم كمتر مسئول مي دان

  عرصه هاي سياسي و اجتماعي هم آمد.

آزادي يعني اينكه هر كس هر طور كه دوست دارد بايد بتواند زندگي كند . ديگران نبايد دخالت اجباري و عمدي 

رسوم، دولت و هر چيز ديگري  در زندگي انسانها داشته باشند. ديگران شامل خدا، اخلاق، عقل جمعي، آداب،

است. تنها كسي كه شايستگي دارد براي من تعيين تكليف كند و بايد و نبايد مرا مشخص كند، خودم هستم. در 

اين ديدگاه حق، مبناي مشخصي ندارد. انسانها هر چه را پذيرفتند، همان ارزش است. هيچ هدفي مطرح نيست. 

  .انسان به هر كجا رسيد، همانجا هدف است

آزادي انسان تا جايي است كه به آزادي ديگر انسانها صدمه نزند. مرز و محدوده آزادي را قانون يا عُرف پذيرفته 

  شده انسانها مشخص مي كند.

  تحليل و بررسي ليبراليزم :

I –  .ليبراليزم اقتصادي در غرب منجر به شكوفايي توليد، گسترش بازارها و نفي دخالت دولت در اقتصاد شد

  رف كننده داراي حق انتخاب و در نتيجه فضاي رقابتي در اقتصاد پديد آمد.مص

II -  اگر قرار باشد هر كسي هر طور كه دوست دارد زندگي كند، فصل مشترك ميان تمام آدميان يا انسانيت

  چيست؟ هدف انسان چيست؟

III – نبودن قيد و بند”، “عنبودن مان”تعريف از آزادي روشن نيست. يك تعريف سلبي است. آزادي يعني“ ،

  و ...“ نداشتن مزاحم”

IV – .ليبراليزم با انديشه ديني و وحي ناسازگاري دارد  

V - ”به عنوان روشي براي انتقال قدرت تفاوت دارد. “ دموكراسي”به عنوان نوعي فلسفه سياسي با “ ليبراليزم

  به دموكراسي اشاره خواهد شد) ٥(درس فصل 

VI – ه اي باعث خوشي افراد خواهد شد كه عده زيادي ليبرال نباشند و تنها عده كمي هر كار ليبراليزم در جامع

  دلشان خواست بكنند! والاّ اگر قرار باشد هيچ كس، هيچ چيز را رعايت نكند جامعه اي جهنمي خواهد شد.

VII- اهد شد. انسانهاي در جامعه ليبرال خانواده، محبتّ، دفاع از ميهن و بسياري فضيلتهاي ديگر بي معنا خو

  ليبرال چرا بايد خود را به خاطر ديگران به زحمت اندازند؟

VIII-  ليبرالها انسان را به پايين ترين حدّ وجودي اش تنزلّ مي دهند . همه حقيقت معنوي او را كنار نهاده و او را

  علت محدودكنندگي و ... در حدّ حيوان پايين مي آورند: آزادي بي حدّ جنسي، نبودن هرگونه ارزش و آرمان به

IX-  از نظر افلاطون ، فرد اگر بخواهد به خوشبختي برسد بايد ميان قواي مختلفي كه در وجودش هست، توازن

برقرار كند. بايد قوه عاقله را كه تعيين كننده مصالح زندگي است بر همه قوا حاكم كند كه اين همان عدالت است. 

  دست هوسها و خوش آمدها سپرد.سرنوشت فرد يا جامعه را نبايد به 

هم از “ جانشين خدا در زمين”خداوند صاحب اراده و اختيار مطلق و بي نهايت است. انسان  ج : اراده و اختيار

اين اختيار و اراده برخوردار است. تا آنجا كه مي تواند در برابر خداي خود بايستد و نافرماني و سركشي كند! قبل 

اني بودند كه همواره به تسبيح و تقديس و عبادت حق مشغول بودند اما موجودي نبود از آفرينش انسان، فرشتگ

كه بتواند عبادت كند يا نكند و از سر اختيار و اراده دست به عبادت زند. ارزش عبادت اختياري انسان بسيار فراتر از 



ي حركت خود را آغاز و به سوي تواند از هر نقطه ا مي+  ¥ تا -¥ عبادت آن فرشتگان است. انسان در مسير از 

رشد و كمال يا انحطاط و پليدي ادامه مسير دهد. به هر طرفي هم برود به دنبال كمال و اوج گرفتن در همان 

مسير است. انسان در مسير زشتي و پليدي به درجه اي از انحطاط مي رسد كه از چارپايان پست تر مي شود. 

اينان همانند چارپايانند حتي گمراهتر از آنهايند.  – ١٧٩الاعراف،  – اولئِكَ هُمُ الغافلِونَ (اولئكَِ كَالانَعامِ بلَ هُم اضََلُّ 

  اينان خود غافلانند)

  آنچه در نگاه اسلام مطرح است اختيار يعني گزينش خير است.

خوراك، حيوانات يله ورها آفريده شده اند، قيدوبندي در زمينه پوشش،  آزادي حيواني -د : آزادي انساني 

ن و جايگاهي دارد كه قابل مقايسه با بُعد أ، شـ“جانشين خدا در زمين”مسكن، آميزش و ... ندارند. انسان 

  حيواني او نيست. (برگرفته از سخن استادشهيدمطهري)

  هـ : آزادي در اسلام

  * آزادي همراه با آگاهي و شناخت .

  * آزادي نه براي گناه و بي بندوباري.

  وب رعايت حق و باطل، حلال و حرام .* آزادي در چارچ

  “خدا”و حركت به سوي “ غير خدا”* آزادي از بندگي 

  * آزادي براي سركوب تمايلات نفس سركش .

  * آزادي براي رهايي از قفس تن و پرواز به سوي حق .

  * آزادي براي شكوفايي استعدادهاي انسان و كسب كمالات انساني.

  * آزادي همراه با مسئوليتّ

*  

*  

*  

  و : آزادي فكر

از ويژگيهاي ليبراليسم و آنچه در منشور ملل متحدو اعلاميه حقوق بشر بر آن تاكيد مي شود آزادي فكر و 

انديشه است. هر فكري براي صاحب آن فكر محترم است و نبايد كسي را تنها به خاطر داشتن انديشه خاصيّ به 

وم كرد. اين اصل را به عنوان يكي از حقوق مسلمّ انسانها ويژه اگر به مرحله اجرا و عمل نرسد محاكمه و محك

  مكررّ گفته و نوشته اند.

آنچه از سوي مدّعيان آزاديخواهي و حقوق بشر به صورت عملي مشاهده شده و مي شود هر فكري تا زماني 

  محترم است كه در چارچوب منافع قدرتها باشد:

ايران بارها تلاش كرد تا يكي از پيامها يا سخنرانيهاي امام  در زمان حيات امام خميني(س) ، جمهوري اسلامي -

روي تلكس يكي از خبرگزاريهاي بزرگ يونايتدپرس، آسوشيتدپرس، رويتر و ... پخش شود امّا هيچگاه آنها موافقت 

  نكردند.

  اجازه تأسيس حزب كمونيست به عنوان يك فكر تازه در آمريكا داده نشد. -



شجويان پيرو خط امام(س) پيرامون نقش لانه جاسوسي امريكا در ايران اجازه ورود به آثار منتشره توسط دان -

  امريكا نيافت.

پس از زلزله و قحطي هندوستان، كمكهاي غذايي سازمان ملل و كشورها به هند توسط برخي گاو پرستان  -

  و اين فكر را احمقانه خواندند.هندي ابتدا به گاوها (و نه انسانها) داده شد كه اعتراض شديدي به دنبال داشت 

-  

-  

-  

  ز: آزادي فكر يا آزادي عقيده؟

برخلاف ظاهر زيبا و عوامفريب و خدعه اي كه در آزادي فكر مكاتب ليبرالي وجود دارد از نظر عقل و منطق، هر 

  فكري درست و محترم نيست و اين را همه انسانها با وجدان و فطرت خود درمي يابند .

رخي از باورها و انديشه ها چون بت پرستي، شرك و كفر، باطل و نادرست و چون دشمني با از نظر اسلام ب

  خدا و پيامبر است .

نوشتن، خواندن، خريدن و فروختن كتابهاي ضالهَ و گمراه كننده حرام است (مگر در موارد استثنايي چون  -

  پژوهش)

  يان مومنان و كافران مي كشد.مرز دقيق و روشني م“ الكافرون”پيامبر اكرم(ص) در سوره  -

پيامبر اكرم(ص) پس از فتح مكهّ و هنگامي كه باطل بودن اعتقادهاي شرك و كفر جاهلي را آشكار ساخته  -

همه بتها را با همه قدمت و اثر باستاني بودنشان مي شكند و دور مي ريزد و اجازه بت پرستي به كسي نمي 

  دهد.

امل خون، مني، بول و غايط و چيزهاي ماديّ ديگر نيست. شرك و كفر ، نجاست از نظر فقه اسلامي تنها ش -

  همانا مشركان نجسند) – ٢٨، ة التوبـ –فكر و اعتقاد نجس است و بايد از آن دوري كرد. (انَِّما المُشرِكونَ نجََسٌ 

عقيده مورد پذيرش  * بنا به تعبيري كه استاد شهيد مطهري دارند اسلام آزادي عقيده را نمي پذيرد. تنها دين و

حق تعالي، اسلام و توحيد است لكن آزادي فكر را مي پذيرد. انديشه و افكار گوناگون در طول تاريخ اسلام پايگاه و 

سخنگو داشته اند. در دوران امامان معصوم(ع) به ويژه در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مناظره ها و 

داشته اند. جدال علمي و فكري اگر در محافل و محيطهاي علمي و نزد  گفتگوهاي زيادي با شاگردان مكتب وحي

آشنايان و متخصصان آن باشد و نه در ميان جمعيتهاي ناآگاه كه امكان انحراف آنها مي رود مجاز بوده و يكي از 

انشمندان دلايل غنا و كمال فلسفه، كلام و اعتقادات اسلامي ناشي از اين نوع تحمّل مخالفان و رفتار درست د

  مسلمان بوده است ولي در هر حال اجازه فريب و توطئه به صاحبان انديشه ها و فكرهاي ديگر نداده اند.

  ح _ شيوه هاي تبليغ اسلام

مرزبندي شرك و كفر و نفاق با اسلام و ايمان به معناي برخوردهاي خشن و قلع و قمع صاحبان افكار مخالف 

جذّاب داشت و بر اساس نياز فطري همه انسانه ا، آنها را به سوي خداوند  نيست. پيامبر اكرم(ص) كلامي نرم و

مي خواند و تا زماني كه اقدامي عليه مسلمانان نكرده بودند با آنها نجنگيد و حتي زماني كه كينه توزانه به جنگ 

  برخاستند ولي شكست خوردند از سر لطف و رحمت با بسياري از آنان برخورد كرد.



O  َبه سبب رحمت ١٥٩مِنَ اللهِ لنِتَ لهَُم وَ لوَ كُنتََ◌ فَظاًّ غَليظَ القَلبِ لانفَضّوا مِن حَولكَِ (آل عمران، ةٍ حمَـفَبمِا ر (

خداست كه تو با آنها اينچنين خوشخوي و مهربان هستي. اگر تندخو و سخت دل مي بودي از گرد تو پراكنده مي 

  شدند.

O  ،ر عِباد. الَّذينَ يسَتَمِعونَ القَولَ فَيتََّبعِونَ احَسَنَهُ (الزمّر ) پس بندگان مرا بشارت ده، آن كساني ١٨و  ١٧فَبشَِّ

  كه به سخن گوش مي دهند و از بهترين آن پيروي مي كنند.

O مردم را با حكمت ١٢٥لَّتي هِي احَسَنُ (النحل، وَجادِلهُم باِةِ الحَسَنَـةِ وَالمَوعِظـَةِ ادُعُ الِي' سَبيلِ رَبكَِّ باِلحِكمَـ (

  و اندرز نيكو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين شيوه با آنان مجادله كن.

  ط : حديث

* رسول اكرم(ص): مَن اصَبحََ وَ لمَ يهَتَمَّ باِمُورِ المُسلمِينَ فَليَسَ بمُِسلمٍِ . كسي كه شب را به صبح (يا صبح را 

  ) و هيچ همّت و تلاشي براي زندگاني مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نيست.به شب برساند

* رسول اكرم(ص): مَن نادي' يا للَمُسلمِينَ فَلمَ يُجيبوا فَليَسَ بمُِسلِمٍ . مسلماني كه فرياد كمك خواهي از 

  مسلمانان را بشنود و پاسخ ندهد، مسلمان نيست.

ة شما مسلمانان رعايت كننده (چوپان) و همـة م مَسئولٌ عَن رَعِيَّتهِِ . همـ* رسول اكرم(ص): كُلُّكُم راع و كُلُّكُ 

  شما مسئول و متعهّد در برابر ديگرانيد. (يك نفر چوپان نيست همه چوپانند و احساس مسئوليت دارند)

  ي: آموزه هاي ديني

  * براي قبولي دعا، ابتدا ديگران را دعا كنيد سپس خودتان.

  مستقيم ... پروردگارا ما را به راه برپا دارنده هدايت كن (نمي گوييم مرا)* اهدنا الصراط ال

  * تاكيد بر عبادتهاي جمعي

  * پيامبران و امامان معصوم(ع) از پدر و مادر بر انسانها مهربانتر و دلسوزترند.

وعده اي است كه  – ١٦فرقان،  –* خداوند خود را مسئول و پاسخگو مي داند (كانَ عَلي' رَبكَِّ وَعداً مَسئولاً 

  انجام دادن آن از پروردگارت خواسته آمده است)

  * آنقدر پيامبر اكرم(ص) سفارش همسايگان را كردند كه عده اي تصورّ كردند همسايه ارث مي برد.

  * بني آدم اعضاي يكديگرنـد كه در آفرينش ز يك گوهرند

  چوعضوي به دردآوردروزگار دگر عضوهـا را نشايد قــرار

  كز محنت ديگران بي غمي(سعدي)نشايدكه نامت نهند آدمـــي تو

  * آي آدمها

  آي آدمها كه بر ساحل نشسته،

  شاد و خندانيد!

  يك نفر در آب دارد مي سپارد جان

  يك نفر دارد كه دست و پاي دائم مي زند

  (نيما پوشيج)

اند حضرت علي(ع) مي فرمايند اگر * بعد از شنيدن اين خبر كه خلخالي از پاي زني غير مسلمان كشيده و برده 

  كسي اين خبر را بشنود و ا زغصهّ دق كند و بميرد، جا دارد.



  * كمك به مردم فلسطين، عراق، افغانستان، ...

  * جشن نيكوكاري، كمك به زلزله زدگان و ...

  يا: مسئوليت، امانت داري

مواتِ وَالارَضِ ةَ انِاّ عَرَضنَا الامَانـَ وَالجبِالِ فَابَيَنَ انَ يحَمِلنَها وَ اشَفَقنَ مِنها وَ حَمَلهََا الاِنسانُ ... (الاحزاب، عَليَ السَّ

را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم، از تحمّل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند. انسان آن  امانت ) ما اين٧٢

تفسير بر مسئوليت شناسي، تعهد و درد آشنايي امانت بر دوش گرفت. اين امانت چه بود؟ برخي از مفسّران 

  انسان مي كنند.

  )That's your problem. (يب: به من چه؟ به ما چه؟ به تو چه؟ اين مشكل شماست

  اين واژگانها از ادب و فرهنگ ديني نيست. اينها همگي ترجمه عبارتهايي از فرهنگهاي ديگر است.

  يج: نهضتهاي اجتماعي و مسئوليت

ي حركتهاي بزرگ اجتماعي چون نهضتها و انقلابها در همه كشورها زنده كردن روح مسئوليت پذيري و راز برپاي

نفي بي تفاوتي نسبت به سرنوشت يكديگر بوده است. نويسندگان، هنرمندان و روشنفكران دنيا در اين زمينه 

“ انسان و سرنوشت”هايي با عنوان بيشترين تلاش را كرده اند. پيش از انقلاب اسلامي ايران سخنرانيها و نوشته 

و آمادگي براي اينكه انسانها بدانند “ چه بايد كرد؟”، “ انسان متعهد و مسئول است”، “مسئوليت شيعه بودن”، 

  نيستند.“ بي رگ”، “ سيب زميني”چون 

  يد: مسئوليت، جوهرانسانيت

  خداوند تعهّد و مسئوليت دارد.انسان نسبت به سرنوشت خود، ديگران (و از جمله طبيعت) و نيز نسبت به 

  علم متعهد ¬ علم براي علم

  هنرمتعهد¬   هنر براي هنر

  ادبيات متعهد ¬ادبيات براي ادبيات

  نقاشي متعهد ¬ نقاشي براي نقاشي

  شعر متعهد ¬ شعر براي شعر

. .  

. .  

. .  

نوشته باشد يا چيزي انسان مسلمان ، داستاني نمي نويسد يا داستاني نمي خواند براي اينكه فقط چيزي 

“ جانشيني خداوند در زمين”خوانده باشد. اين عمل آيا انسان را به خداوند نزديكتر مي سازد؟ انسان را به هدف 

  نزديك مي كند يا دور مي سازد؟ عمل هدفدار و متعهّد مبناي حركت و اقدام انسان مسلمان است.

  رخ زردتر هر كه او بيدارتر پر دردتر (مولوي) هر كه او آگاهتر

  يه: تعهّد يا تخصصّ؟

من، متعهّد و دلسوز؟ تفكر ديني به جمع هر دو ؤدر مديريت، انساني متخصص و كارآمد لازم است يا انساني مـ

: فن  Technocrat) : فن مداري و Technocracyتوجه دارد. نگرشهاي غير ديني تنها بر تخصص تكيه مي كند. 



د به حزب و گروه خود را بر هر چيز ديگري به عنوان شاخص صلاحيت افراد سالار) گاهي احزاب و جمعيتها، تعهّ 

ترجيح مي دهند. در انقلابهاي جهان با هدف انتقال قدرت، مديريت هاي پس از انقلاب به كساني كه مبارز و 

به سختي كشيده در راه انقلابند ولو آنكه تخصصي نداشته باشند، واگذار مي شود. شايسته سالاري، توجّه 

  شاخص هاي تعهّد و تخصص (هردو) در افراد براي انتخاب يا انتصاب آنان به مديريت و مسئوليت است.

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقوق انسان -٣

O  : ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم٧٠وَ لقََد كَرَّمنا بنَي ادَمَ ... (الاسراء (  

O َّعزتّ از آن خداوند و پيامبرش و مومنان است٨مِنينَ ... (المنافقون: ؤللِمُـوَ لرَِسوُ لهِِ وَ ةُ ... وَلِله العِز (  

O سستي مكنيد و اندوهگين مباشيد زيرا ١٣٩مِنينَ (آل عمران: ؤوَ لا تهَِنوُا وَ لا تحَزَنوُا وَ انَتُمُ الاعَلوَنَ انِ كُنتُم مُـ (

  اگر ايمان آورده باشيد شما برتري خواهيد جست.

O َهر كس در گرو كاري است كه كرده است.٣٨(المدّثرّ : ةٌ سٍ بمِا كَسِبتَ رَهينَـكُلُّ نف (  

O : مردان را از آنچه كنند نصيبي ٣٢... للِرِّجالِ نصَيبٌ ممَّا اكتَسَبوا وَ للِنسِّآءِ نصَيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ ... (النسّاء (

  است و زنان را از آنچه كنند نصيبي.

O  َمن كار هيچ كارگزاري از شما را چه زن و ١٩٥لَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ اوَ انُثي ... (آل عمران: انَيّ لآ اضُيعُ عَم (

  چه مرد ناچيز نميسازم.

  حقوق ناشي از كرامت انساني و كار و تلاش او در زندگي بايد رعايت شود. \

  الف: حديث

  ي مومن سزاوار نيست كه خود را خفيف و خوار سازد.مِنِ انَ يُذِلَّ نفَسَهُ . براؤپيامبر اكرم(ص): ليَسَ للِمـ

مِنِ امُورَهُ كُلَّها وَ لمَ يُفَوَّض الِيَهِ انَ يكَونَ ذليلاً خداوند بلند مرتبه ؤامام صادق(ع): انَِّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فَوَّضَ الِيَ المـ

  سبك و خوار سازد. تمامي كارهاي مومن را به خودش واگذار كرده ولي اجازه نداده كه او خود را

  جعلي بودن خبر تكرار ريختن خاكستر بر سر پيامبر اكرم(ص) توسط يك زن يهودي

  ب: حق كرامت، زيربناو منشاء همه حقوق انسان

حقوقي كه انسانها دارند همگي بازگشت به حق كرامت انساني دارد كه آنهم ناشي از عنايت حقتعالي است. 

  ايد بزرگوار، عزيز و محترم باشد.ب“ جانشين خداوند در زمين”انسان 

  ج: اصل كرامت

بر اساس اصل كرامت و عزتّ انسان، انسان نه تنها حق ندارد خود را در معرض خوار و خفيف شدن توسط 

  ديگران قرار دهد بلكه نميتواند كاري كند كه خود را هم ضايع و تباه كند:

  وزه گرفت.اگر روزه واجب براي سلامتي ضرر داشته باشد، نبايد ر -

  آسيب رساندن به خود جايز نيست و موجب پرداخت كفّاره ميشود. -

-  

-  

-  

  د: احترام به دشمن، مجرم، ...

* مجرم و جنايتكار هم انساني است كه قرار بود به جانشيني خداوند در زمين برسد لكن با اشتباه خود و پيروي 

كشيده شده است اما نميتوان به هر ترتيبي با او شيطان از جاده حقيقت به دور افتاده و به مسير گمراهي 

  برخورد كرد. تنها در چارچوب قانون ميتوان او را مجازات كرد:

  دشمن را نميتوان مُثله و تكه تكه كرد. -



برخورد حضرت علي(ع) با ابن ملجم در جلوگيري ازكتك زدن و لگد كوب كردن او در حال بيهوشي و بردن شير  -

  براي او در بند.

  آبروي خانواده و بستگان مجرم را نبايد ريخت. -

  اتهّام نبايد عكس و مشخصات كسي را منتشر ساخت.ة قبل از اثبات جرم و در مرحلـ -

مسلمان در تشييع جنازه، كفن، دفن، مراسم ختم، چهلم، سال و ... هم ناشي از عزتّ و ة * احترام به مرد

  بايد گذاشت.“ ينجانشين خدا در زم”احترامي است كه به انسان 

  هـ : حقوق متقابل

امام سجاد(ع) در رساله كوچكي به نام حقوق، حقوق متقابل برخي گروههاي مختلف جامعه را نسبت به 

  يكديگر بيان ميكنند:

  حق پدر و مادر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و مادر

  حق كارفرما بر كارگر، حق كارگر بر كارفرما

  شهروندان بر حاكمحق حاكم بر شهروندان، حق 

  حق معلم بر دانشپژوه، حق دانشپژوه بر معلم

  حق شوهر بر همسر، حق همسر بر شوهر

.  

.  

.  

) لاحََدٍ الاِّ جَري عَليَهِ وَلايجَري عَليَهِ الاِّ جَري لهَُ كسي را حقي نيست مگر آنكه  حضرت علي(ع): لا يجَرِي (الحقَّ

  )٢٤٨، ص ٢١٦ة كه او را حقي بر ديگري است. (خطبـبر او نيز حقي است و بر او حقي نيست مگر آن

  و : حقّ يا تكليف؟

* در ليبراليسم و دموكراسي تصورّ بر اين است كه حكومتها ممكن است حقوق شهروندان را به خوبي ادا نكند، 

خود را يادشان برود و يا كوتاهي كنند از اينرو اصل بر اينست كه هر شهروندي بايد حق طلبي كند و حق و حقوق 

مطالبه و بگيرد. از اينرو كمتر به انجام وظايف و تكاليفي كه به عهده هر شهروندي است تكيه و تاكيد ميشود كفّه 

  سنگيني ترازو جانب حقطلبي است.

* در تفكر ديني هم حق دادني نيست، گرفتني است لكن هر انسان مسلماني تكليف و وظيفهاي دارد كه خواه 

  يا نرسد بايد آن را انجام دهد. حق و تكليف دو روي يك سكهّ است.به نتيجه مطلوب برسد 

در هر لحظه تكليف ما چيست؟ چه بايد كرد؟ چه نبايد كرد؟ با كه بايد بود؟ با كه نبايد بود؟ حق چيست؟ حق با 

  كيست؟ باطل كدام است؟ بدون انجام تكليف و وظيفه، حق خواهي شدني است؟

  ز : حكومت وكرامت

ر اسلام، رساندن انسانها به اوج كرامت، عزتّ و سرفرازي است. تحقير و ذليل و خوار كردن هدف حكومت د

  مردم را حكومتهاي استكباري و ظالم انجام ميدهند.
 

 



 امامت و رهبري -٤

O  ِن ذُرِّيَّتي قالَ لا ينَالُ عَهدِي وَ اذِِابتَلي' ابِراهيمَ رَبُّهُ بكَِلمِاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قالَ انِيّ جاعِلكَُ للِناّسِ امِاماً قالَ وَ م

) و پروردگار ابراهيم او را به كاري چند بيازمود و ابراهيم آن كارها را به تمامي به انجام ١٢٤الظاّلمِينَ(البقره: 

رسانيد. خداوند گفت: من تو را پيشواي مردم گردانيدم. گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پيمان من ستمكاران را 

  دربرنگيرد.

O و ما بر آن ٥وَ نجَعَلهَُمُ الوارِثينَ (القصص: ةً وَ نرُيدُ انَ نمَُنَّ عَليَ الَّذينَ استُضعِفوُا فيِ الارَضِ وَ نجَعَلهَُم ائَمَِّـ (

  هستيم كه بر مستضعفان روي زمين نعمت دهيم و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان گردانيم.

انبياء مبعوث الهي و در غياب انبياء و اوصياء، هدايت انسان به سوي سعادت مطلوب، توسط  \

  توسط مستضعفان مومن و صالح انجام مي شود.

  ها  نكته

يكي از راههاي شناخت ويژگيهاي حكومت در قرآن مطالعه آياتي است كه در آنها   الف: واژه هاي حكومتي

اين واژه ها وجود دارد. در  واژگانهايي چون حُكم، مُلك، امام، سلطان، سيطره، طاغوت و يا همخانواده هاي

آيات قرآني تنها به بررسي نكاتي از حكومت پيرامون واژگانهاي امام، حكم و ملك پرداخته  ٦و  ٥، ٤سرفصلهاي 

  مي شود.

در بررسي ابعاد و ويژگيهاي حكومت ا ز دو زاويه ديد مي توان حكومت  ها حاكم و نظام حكومتي ب: ويژگي

هاي حاكم يا زمامدار و ديگري ويژگي سيستم يا نظام حكومتي. در روزگار ما و به ويژه ها را مطالعه كرد. يكي ويژگي

از نگاه ليبرال دمكراسي به ويژگيهاي فردي كمتر توجه مي شود. دايره وسيعي از افراد مي توانند به رهبري يا 

. آنها معتقدند حتي رياست جمهوري انتخاب شوند ولي عمده توجه به نوع نظام، رژيم يا سيستم حكومتي است

اگر فرد زمامدار انسان ناشايستي باشد با وجود نظارتهاي عمومي احزاب، رسانه ها و سازوكارهاي جامعه مدني 

  مشكل چنداني پيش نخواهد آمد.

بعد است. شخص حاكم يا كارگزاران حكومتي بايد شرايط  ٢مطالعه آيات قرآني بيانگر توجه وحي به هر 

  حكومت نيز بايد مبتني بر سازوكارهاي مطلوب و منطبق با وحي باشد. مشخصي داشته باشند و

امامت و رهبري مردم يك عهد و پيمان الهي است. قراردادي است كه خداوند با انسانهاي  ج : پيمان حكومت

  شايسته و با شرايط خاصي منعقد مي سازد.

اين موضوع در علم “ راردادهاي اجتماعيق”(پس از انقلاب فرانسه با توجه به اثر ژان ژاك روسو با عنوان 

سياست بيشتر مطرح مي شود. حكومت و مردم دو طرف يك ميز قرار دارند كه با توجه به قرارداد و شرايط آن بايد 

  به وظايف خود عمل كنند.)

شدن ابراهيم (ع) پيامبر خدا بود امّا پس از آزمايشهاي دشواري چون بت شكني و انداخته  د : آزمايش انبياء

ن و مقام امامت أدر آتش، سختي هاي بناي خانه كعبه، آمادگي براي قرباني كردن فرزندش اسماعيل و... به شـ



پيامبران الهي امام بوده اند و اين امامت، مقام ويژه اي با توجّه به مشكلات و سختيهاي ة مي رسد. هر چند همـ

  نيز دچار آزمايشهاي سخت مي كند.دوران آن حضرت بوده است، لكن خداوند، امام و رهبر را 

I :(ع)نهضتهاي انبياء :  

* بيشتر پيامبران، نبي ( با خبر، از نبَاَءَ به معناي خبر) بودند يعني در مقام راهنمايي و ابلاغ احكام الهي قرار 

  داشتند.

  * بعضي از پيامبران، رسول بودند يعني در مقام حكومت بر مردم و صدور فرمان قرار داشتند.

شهادت بسياري از پيامبران الهي، دليل محكمي بر فعاليت و مبارزات سياسي و نظامي آنها عليه دشمنان  *

  است.

  * عظيم ترين انقلابها، بعثت پيامبران الهي و نهضتها و حركتهايي است كه توسط ايشان پايه گذاري شده است.

هيچ كتاب و فرهنگ سياسي و سياستمداران و * انقلابي ترين انقلابيون عالم پيامبران الهي هستند لكن در 

  سياست بازان تاريخ نبوده است! و آگاهانه نخواسته اند پاي دين را به سياست باز كنند.

  * اغلب بعثتها و نهضتهاي پيامبران با جنبش و مبارزه مسلحانه همراه بوده است:

  )١٤٦و كاين من نبي قاتل معه ربيون كثير (آل عمران: • 

نا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد و ولقدارسل• 

  )٢٥منافع للناس (حديد: 

  * سه نوع وسيله براي تحقق رسالت انبياء (ع):

  اخلاقي -كتاب يا وسيله نهضت اعتقادي 

  اقتصادي –ميزان يا وسيله برقراري نظام سياسي 

  اقتصادي كهنه و حفظ نظام نوين –وسيله تخريب نظام سياسي آهن يا اسلحه 

II(ع)تاكتيكهاي مبارزاتي پيامبران :  

 –ياء با نظامهاي طاغوتي معاصر اين بوده كه پيروان رفته رفته ارتباطهاي سياسي انب مبارزه متداول تاكتيك ▄

ننمايند، به خدمت نظامي نروند، ماليات اقتصادي خود را با جامعه مشركان قطع كنند، با دستگاه حاكم همكاري 

نپردازند، اختلافات خود را به جاي دادگاههاي دولت در محاكم شرع حل و فصل نمايند. هر پيامبري ظهور مي 

  كرده، دستگاههاي حاكم او را متهم مي كرده اند كه مردم را به عدم همكاري و نپرداختن ماليات مي خواند.

) ع(موسي حضرت. اند كرده مي استفاده باطل حكومتهاي از رهايي براي هجرت تاكتيك از پيامبران گاهي ▄

  و بزرگترين ضربه سياسي و اقتصادي را بر آنها وارد آورد. برد بيرون فرعون ستمگر دولت از را خود هوادار نيروي

مبارزه عظيم هجرت پيامبر اسلام(ص) سرآغاز تاريخ مسلمين است و همه لحظات و آنات زماني يادآور □ 

  وانقلاب كبير رسول خدا(ص) عليه كفار و مشركين و طواغيت حاكم است.

O  پيامبران در صورت بسيج نيروي كافي به قيام مسلحانه پرداخته اند و يا زمينه هاي ايجاد دولت را پايه ريزي

  )٨١و  ٨٠آوي الِي ركنٍ شديدِ (هود  اوَة كرده اند (ولو دولت بعد از وفات آنها تشكيل شود). قالَ لوَ انََّ لي بكُم قوّ 

O  در انقلابهايي كه توسّط انبياء(ع) و رجال الهي صورت گرفته به دليل آنكه علاوه بر تغيير و دگرگوني نظامهاي

حاكم، يك انقلاب و تحوَل باطني و معنوي نيز به وجود آمده است، در نسلهاي آينده نيز اين انقلاب ، پويا و پرتوان 

  است. اديان و مذاهب، يادگاران انقلابهاي پيامبران الهي است. باقي مانده



حكومت و رهبري از نگاه قرآن موروثي نيست. حاكم و رهبر بايد ويژگيهايي داشته  هـ : نفي حكومت موروثي

باشد كه در رأس آن دين شناسي، عمل به احكام دين و عدالت است. همه فرزندان ابراهيم(ع) شايستگي 

  ت بر مردم را ندارند زيرا برخي از آنان ستمگرند.رهبري و حكوم

  پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتّش گم شد

ساي جمهور مادام العمر ؤحكومتهاي سلطنتي و امپراتوري و در دوران معاصر برخي حكومتهاي جمهوري كه ر

  فرزندشان را بعد از خود به حكومت مي رسانند هيچ مبناي عقلي و شرعي ندارند.

  رم پدر تو بود فاضل از فضل پدر ترا چه حاصل؟گي

اگر تعدادي از دوازده امام شيعه(ع)، فرزندان امام قبلي هستند ناشي از نصب الهي و عصمت ايشان است. 

امامان معصوم(ع) بعضاً داراي فرزندان نه چندان صالحي هم بودند امّا آنكه به مقام امامت مي رسيد، خداوند وي 

  برگزيده و معصوم از هرگونه گناه و خطا قرار داده است. را براي اين منصب

از پيامبر اسلام(ص) فرزند پسري باقي نماند. شايد يكي از حكمتهاي آن رواج نيافتن و تاييد نشدن چنين 

  فرزندي باشد. –حكومتهاي پدر 

(به اعتقاد تشيعّ انسانهاي غير معصوم نيز به رهبري و پيشوايي مي توانند برسند.  و : امامت مستضعفان

امامت مستضعفين در پرتو رهبري امام معصوم(ع) محقّق خواهد شد. و به هدايت حضرت مهدي(عج) حكومت 

  جهاني مستضعفين برپا مي شود).

نه تنها مستكبراني كه انسانها را به استضعاف كشيده اند، در سراي ديگر مجازات  ز: مبارزه با مستكبران

ي پيروزي مستضعفان در همين دنيا بر مستكبران است و بايد با شكلهاي گوناگون ستم خواهند شد بلكه اراده اله

  مستكبران مبارزه كرد.

در اسلام هيچگاه جامعه بدون پيشوايي از جانب خدا نمي ماند و اين سنتّ  ح : حجّت هميشگي خداوند

نش و اعتقاد مسلمان است. امام الهي با تعيين امام از سوي خداوند تحقق مي پذيرد. امام شناسي جزيي از بي

كليد فهم قرآن و سنتّ و رمز هدايت و ضلالت است. امام صراط دين، خليفه و جانشين خدا در زمين و نگهدارنده 

  زمين است.

آنچه پيرامون امام در اينجا بحث مي شود، با ويژگي عصمت و نصب او از سوي خداوند است. با توجه به اهميتّ 

  امامت جزء اصول دين قرار گرفته است. موضوع در تشيعّ اصل

) امروز دين شما را به ٣* الَيوَمَ اكَمَلتُ لكَُم دينَكُم وَ اتَمَمتُ عَليَكُم نعمَتي وَ رَضيتُ لكَُمُ الاسلامَ ديناً (المائده، 

  كمال رسانيدم و نعمت خود بر شما تمام كردم و اسلام را دين شما برگزيدم.

) از خدا و رسول اطاعت كنيد و از اولواالامر خويش ٥٩سولَ و اوليِ الامرمنكم (النساء : * اطيعواللهَ واطيعواالرّ 

  فرمان بريد.

  ةلاتخَلوا الارضَ مِن حجّـ  حديث:

  زمين خداوند خالي از حجتي از رسول خداوند نمي ماند.

  ةًجاهِليـّةً رسول اكرم(ص): مَن ماتَ وَلمَ يعَرِف امِامَ زمانهِِ ماتَ مَيتَـ

  ي كه بميرد و امام زمانش را نشناسد، به صورت مرده عصر جاهليتّ مرده است.كس



كتُم بهِِما لنَ تضَِلوّا ابَدَاً كتابَ اللهِ و عِترَتي اهَلَ بيَتي و انَِّهُما  رسول اكرم(ص): انيّ تارِكٌ فيكُمُ الثقّلينَ ما انِ تمََسَّ

  لنَ يفَتَرِقا حَتيّ يرَِدا عَليََّ الحوضّ 

راث گرانبها در ميان شما مي گذارم. مدام كه به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه نمي شويد. كتاب خدا و من دو مي

  عترت اهل بيت من آن دو ميراثند كه هرگز از يكديگر جدا نمي شوند تا در قيامت به من برسند.

چون در جامعه  قابل ذكر است كه اصول دين (توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت) تقليدي نيست. هر فردي

مسلمانان يا در خانواده مسلمان بدنيا آمده و در شناسنامه مسلمان است، مسلمان حقيقي نيست. اصول دين 

بايد برايش يقيني شود. راههاي رسيدني به يقين براي افراد، متفاوت است. ممكن است از راه استدلالهاي 

ي عرفاني و يا راههاي ديگري چون مشاهده كلامي، فلسفي، برهانهاي عقلي و نقلي و يا كشف و شهودها

جهان خلقت و تدبرّ و تفكر در آن باشد. معمولاً پس از باور يقيني اصول دين، كمتر مشكلي در فروع دين پيش 

ملي در أخواهد آمد. كساني كه مثلاً به ريزه كاريها و جزئيات احكام عبادي اشكال مي گيرند بايد بازنگري و تـ

از اصول دين داشته باشند. كسي كه اصول دين برايش يقيني مي شود اگر علاقه مند به  شناخت و معرفت خود

شناخت احكام دين باشد بايد زندگي و عمل خود را به تحقيق و مطالعه و اجتهاد بگذراند و يا اينكه چون همه 

  د.علوم و تخصصهاي ديگر بايد به كارشناس و صاحب نظر مراجعه و از او پيروي يا تقليد كن

شيعه، امامت را جزء اصول دين قرار مي دهد. اين بدان معناست كه برپايي دين جز با اعتقاد به اهل بيت و 

خاندان عصمت و ولايت شدني نيست. نكته ديگري هم كه قابل توجه شيعيان بوده و هست ، اين است كه 

شيعه از زماني كه به سن بلوغ  كيست؟ هر انسانة امامت و رهبري جامعه در هر لحظه زماني و مكاني به عهد

نزديك مي شود و تحقيق و بررسي پيرامون اصول دين را آغاز مي كند به وضع حكومت و نوع نظام سياسي عصر 

خود و شرايط حاكمان و زمامداران نيز عنايت دارد. آيا آنها ادامه دهنده راه امامان معصوم(ع) و در دوران ما آيا آنها 

ت ولي عصر(عج) هستند؟ اين نگرش شيعيان، آنها را در عرصه هاي مختلف سياسي در جانشينان و نايبان حضر

  طول تاريخ اسلام، همواره حاضر و فعّال كرده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حكومت و زمامداري -٥

O : حكم جز حكم خدا نيست.٥٧الانعام:  ٦٧و  ٤٠... انِِ الحُكمُ الاِّ اللهِ... (يوسف (  

O اي داود، ما تو را خليفه روي زمين ٢٦فيِ الارَضِ فَاحكُم بيَنَ الناّسِ باِلحَقِّ...(ص: ةً يا داوُودُ انِاّ جَعَلناكَ خَليفَـ (

  گردانيديم. در ميان مردم به حق حكمراني كن.

O َخداوند ٥٨الناّسِ انَ تحَكُمُوا باِلعَدلِ...(النساء : دُّوا الامَاناتِ الِي' اهَلهِا وَ اذِا حَكَمتُم بيَنَ ؤَمُرُكُم انَ تـُأانَِّ اللهَ يـ (

به شما فرمان مي دهد كه امانتها را به صاحبانشان بازگردانيد و چون در ميان مردم به حكمراني نشينيد، عدالت 

  پيشه سازيد.

O و هر كه بر ٤٥، ٤٧، ٤٤لظاّلمُِونَ (المائده: ا –الفاسِقُونَ  –... وَ مَن لمَ يحَكُم بمِآ انَزَلَ اّاللهُ فَاُولئِكَ هُمُ الكافرِوُن (

  از ستمكاران است. –از نافرمانان  –وفق آياتي كه خداوند نازل كرده است، حكم نكند؛ از كافران 

O  : ه راستي بر تو ) ما اين كتاب را ب١٠٥انِآّ انَزَلنا الِيَكَ الكِتابَ باِلحَقِّ لتَِحكُمَ بيَنَ الناّسِ بمِا ارَيكَ اّاللهُ ... (النساء

  نازل كرديم تا بدان سان كه خداوند به تو آموخته است ميان مردم حكم براني.

حكومت، حقّي الهي است كه از ربوبيتّ و هدايت خداوندي ناشي مي شود. خداوند اين  \

مسئوليت را به عهده انبياء معصوم(ع) گذارده و در غياب معصومان، بر عهده كساني است كه 

طِ آن كسان را معينّ كرده اند. انتخاب مردم وقتي مشروع است كه در چارچوب معصومان شراي

  صفات و شرايطي باشد كه معصومان وضع كرده اند.

  ها  نكته

الف: حكومت، حقّ الهي خداوند خالق، مربيّ و مالك جهان هستي و از جمله انسان است. حكومت و مديريت 

حق حكومت بر انسانها ندارد مگر آنكه خداوند اين حق را به  بر انسان مطلقاً از آن خداوند است. هيچ كسي

اللهي انسان و جانشيني خداوند در زمين هم چنين ةن خليفـأپيامبران و اولياي الهي تفويض و واگذار كند. شـ

  كسي را حاكم بر چنين انساني كرد؟ -چيزي را اقتضا دارد. مگر مي توان هر

ّ بود. آنها در دوران حكومت حضرت علي(ع) چنين مي گفتند كه حكومت از الَحُكمُ ة يكي از شعارهاي خوارج آيـ ِ  

منين علي (ع) برداشت نادرست آنها از قرآن را ؤآن خداست و حضرت علي(ع) و معاويه هر دو باطلند. اميرالمـ

ميان مردم  تصحيح و مقصود آيه از حاكميت مطلق خداوند را تشريح كردند. خداوند به صورت مادي و فيزيكي در

حكومت نخواهد كرد. انسانها ناگزير از داشتن حاكمي هستند كه نيك يا بد خواهد بود و در آن روزگار كه حضرت 

علي(ع) حاكم بر حق و وصيّ پيامبر(ص) است، قطعاً هر حكومت ديگري از جمله معاويه بر باطل است. (خطبه 

  )٣٩نهج البلاغه ص  ٤٠

و صفات الهي يكي هم عدالت است. خداوند عدل مطلق است. انسان  از اسماء ب : خدامحوري و عدالت

جانشين خداوند در زمين بايد در پي برقراري عدالت باشد و حكومت عادلانه استوار سازد. از اين ديدگاه حكومت 

اسلامي، يك حكومت خداسالار يا خدا محور است. البته اين به معني نفي نقش مردم نيست، به اين موضوع در 

  دامه اشاره مي شود.ا

سوره مباركه نساء) كه از  ٥٨حكومت و مديريت امانتي الهي است (با توجه به آيه  ج : حكومت، امانت الهي

سوي خداوند مدتي به انسانهاي صالح تفويض مي شود. انسان حاكم براي آنكه امانتدار خوبي باشد و خيانت در 



تعبير امانت براي حكومت، تعبير لطيفي است. مقايسه كنيد با امانت نكند بايد حكومتي عادلانه داشته باشد. 

امانت گرفتن كتاب از كتابخانه: استفاده و بهره برداري از امانت، مراقبت و حفظ آن و باز گرداندن در زمان مقررّ، 

  مالك و صاحب نشدن امانت، امكان استفاده براي ديگران و ...

و لكنهّ في ة اندار آذربايجان: انَِّ عَمَلكََ ليَسَ لكََ بِِ◌طُُ◌عمََ◌ـ* نامه حضرت علي(ع) به اشعث بن قيس است

، ص ٥تو نيست بلكه برگردنت، امانتي است (نامه شماره ة مسئوليتي كه به عهده تست، طعمـة عنقك امانـ

٢٧٤(  

محمد ”است. “ امين”از صفتهاي برجسته و مشهور پيامبر اكرم(ص)،  د : عدالت، شرط امانت حكومت

نه تنها قبل از بعثت، مال التجاره و كالا و امانت مردم را محافظت مي كرد و به صاحبانش برمي گرداند “ ص)امين(

دراختيار “ قرآن”بود. عين كلام الهي را به صورت “ امين”و سود تجارت آنها را مي داد، بلكه در ابلاغ كلام وحي نيز 

پديد نيامد. آن حضرت جامعه و حكومتي پديد آورد و مردم گذاشت و كوچكترين دخل و تصرفّ و تحريفي در آن 

  بود.“ امين”عادلانه بر مردم حكومت كرد. او در اين زمينه نيز 

و باور “ قرآن”اگر حكومت، حقي الهي است، خداوند مي خواهد بر اساس  هـ : قرآن، دستورالعمل حكومت

قانون اساسي حكومت، قرآن است. از نگاه قرآن و اجرا و عمل كردن به دستورالعملهاي آن بر مردم حكومت شود. 

در اين صورت است كه عدالت برپا خواهد شد و سعادت دنيا و آخرت انسانها تامين مي گردد. قرآن براي عبادت 

نازل نشده، براي خوشي دنيا، نرفتن به جهنم يا ... نازل نشده است، بلكه براي استقرار حكومت الهي بر مردم، 

زل گرديده است. قرآن، ابزار حكومت پيامبران و اولياء الهي است. كساني كه بر اساس قرآن بر پيامبر(ص) نا

سوره مائده فاسق، كافر و يا ظالمند. شرط درستي حكومت، عمل  ٤٥و  ٤٤، ٤١حكومت نكنند بر اساس آيه هاي 

ند با حاكمان پيمان مي به احكام قرآني است. از اين آيات معناي پيمان و عهد الهي هم روشنتر مي شود. خداو

  بندد كه دستورالعملهاي قرآني را اجرا كنند.

  و: دموكراسي يا مردمسالاري

در دموكراسي بحث بر سر قدرت است. حكومت دموكراتيك، حكومتي است كه در آن قدرت حاكم بر مبناي آراي 

ه شيوه اي براي انتقال مردم انتخاب مي شود و مقصود از مردم هم اكثريت مردم است. دموكراسي از آنجا ك

قدرت است، ضرورتاً همواره دركنار ليبراليزم قرار نمي گيرد. رژيمهاي ماركسيستي خود را دموكراتيك مي دانستند. 

واژگان جمهوري در بسياري از كشورها بيانگر نظام دموكراتيك آنهاست هر چند در همه اين نوع نظامها ليبراليزم 

  حاكميت نداشته باشد.

  بررسي دموكراسيتحليل و 

I –  هرچند دموكراسي در مقابل منفوريت حكومت ديكتاتوري از معقوليت و محبوبيت برخوردار است لكن

  اشكالاتي هم براي آن گفته شده است.

II –  ،درحكومت حق هم اگر مردم در تصميم گيري مشاركت داده نشوند و مشاركت مردمي كنار گذاشته شود

  ل خواهد داشت كه خسارت بزرگي براي حكومت است .بي تفاوتي مردم را به دنبا

III –  دموكراسي چون مسابقه اي پر رقابت مي تواند منجر به حذف افراد و جمعيتهاي ناتوان و ناكارآمد و پيروزي

  توانمندان و شايستگان گردد.



IV –  دموكراسي را تصميم سازي و انتقال قدرت مطلوب است. نمي توان “ راه و روش”دموكراسي در حدّ يك

مبناي درستي يا نادرستي قرار داد. به تعبير ديگر اكثريت، ملاك حقانيتّ نيست. دموكراسي را نمي توان جايگزين 

  كارِ كارشناسي كرد.

V –  درنظامهاي دموكراتيك، قدرت هر چند وقت به دست گروه ديگري مي تواند بيفتد و از فساد تمركز طولاني و

  ص جلوگيري مي شود.دوام قدرت در يك گروه خا

VI-  دركشورهاي مختلف جهان كه خود را دموكراتيك مي دانند، برداشت يكساني از دموكراسي وجود ندارد. در

  نگاه خوش بينانه دموكراسي را متناسب با آداب و رسوم و عقايد و فرهنگ خودشان، بومي كرده اند.

VII- يكي از ضعفهاي دموكراسي است. مردم بايد صبر  نبودن سازوكار مناسب براي نظارت بر نمايندگان مردم

  ي ندهند.أكنند تا مدت مسئوليت نمايندگان تمام شود و در انتخابات بعدي به آنها ر 

VIII-  نيست بلكه “ ممكن”هرچند دموكراسي از معقولترين شيوه ها در اداره اجتماع است، امّا كاملترين روش

  است.“ موجود”بهترين روش 

IX – ي مي دهند كه در شهرها و كشورهاي بزرگ أم شناختي از منتخبان خود ندارند يا ناآگاهانه رگاهي مرد

  بسيار اتفاق مي افتد و از ضعفهاي دموكراسي است.

X –  دموكراسي سبب نمي شود كه حاكمان، صالح و درستكار شوند تنها مي توان حاكمان ناشايست را حذف

  كرد.

XI – اسي بهترين حكومت است منتها در بين حكومتهاي باطل! از نگاه افلاطون تا افلاطون معتقد بود كه دموكر

انسانها تربيت نشوند و جهت عقلاني آنها بر جهات نفساني غلبه نكند، حكومت انتخابي آنها هم به حق نزديك 

  نخواهد شد.

  ز: ليبرال دموكراسي

نظام ليبرال دمكراسي تلفيق و تركيبي از اين  با توجه به تعريفي كه از ليبراليزم و دموكراسي داده شد مختصاّت

دو خواهد بود. نظريه پردازان غربي نظام سياسي امريكا را الگوي موفق اجراي اين نظريه مي دانند. برخي با 

بلندپردازي آن را موفقترين و كاملترين مدل اداره جامعه بشري مي دانند و به گونه اي گفتگو مي كنند كه برتر از 

ديد نخواهد آمد و به پايان تاريخ رسيدن و دعوت همه مردم دنيا و كشورها براي پذيرش و استقرار اين اين مدل پ

  نظام را اظهار مي كنند.

از ديدگاه تاريخي ليبرالها تا اوايل قرن بيستم نظر خوشي به دموكراسي نداشتند. دموكراسي از نگاه آنان 

م قرن بيستم تلفيق دو ديدگاه و تبليغ پيرامون آن را بيشتر حكومت توده هاي عوام و مزاحم بود. از نيمه دو

  شاهديم.

  تحليل و بررسي ليبرال دمكراسي

  علاوه بر نكاتي كه پيرامون ليبراليسم و دموكراسي ذكر شد جمع آن دو نيز بررسي ديگري را مي طلبد.

I – .ليبراليسم غير از دموكراسي است. اين دو يك چيز نيست  

II –  گاهي ميان ليبراليزم و دموكراسي مغايرت پديد مي آيد مثلاً ليبرالها بر مالكيت شخصي و دخالت نكردن

ي اكثريت مردم كه معمولاً اكثريت، سرمايه دار نيست و أدولت در نظام توليد و سرمايه توجه دارند. امّا نتيجه ر

يدّ به حفظ منافع ثروتمندان نمي داند براي حلّ ممكن است دل خوشي از سرمايه دار هم نداشته باشد خود را مق



اين مشكل از آنجا كه كانديدا شدن سرمايه داران براي پستهاي مهم سياسي، معمولاً با بي توجهي و بي 

رغبتي مردم مواجه مي شود، آنها ترجيح مي دهند به صورت قدرتمندان در سايه و با تشكيل احزاب و گروههاي 

ع مالي براي افراد يا احزابي كه در صورت به قدرت رسيدن، منافع سرمايه داران را حفظ سياسي و يا تامين مناب

  مي كنند، موقعيتّ خود را تثبيت، بلكه بهتر سازند.

III –  ليبراليزم انسان را در آنچه مي خواهد انجام دهد، آزاد مي گذارد. اگر بخواهد اين آزادي به همه قلمروها

كشيده شود، منافع مليّ كشورها به خطرمي افتد. مثلاً به همين دليل حكومتهاي ليبرال دموكراتيك ناگزير مي 

كنند. مثلاً در امريكا حزب دموكرات بيشتر بر شوند محدوديتها و سانسورهايي بر مطبوعات و رسانه ها اعمال 

  ارزشهاي ليبرالي و حزب جمهوري خواه بيشتر بر منافع ملي اهميت مي دهد.

IV -  درنظام ليبرال دمكراسي بر نهادهاي مدني در مقابل دولت تكيه فراواني مي شود گاهي اين نهادهاي

مداخله مي كنند. گاهي حكومتها براي نگهداشتن مدني در كار دولتي كه به صورت دموكراتيك روي كار آمده 

  جانب ليبراليزم با روشهايي غير دموكراتيك و مغاير با خواست مردمشان عمل مي كنند.

  حكومت غير ديني –ح : حكومت ديني 

حكومتها در شكل مطلوبش به قانونگذاري، اجراي قانون و برقراري نظم، امنيت، آزادي و... مي پردازند و همه 

  يت آنها براي هدف خوشبختي يا سعادت انسانهاست.فعال

  افلاطون: هدف حكومت تهذيب اخلاقي شهروندان است.

  مين رفاه و حفظ امنيت است.أجان لاك: وظيفه اصلي حكومت تـ

  چه تفاوتي بين حكومتهاي ديني و غير ديني است؟

ايندگان مردم تعيين كننده قانون حكومتهاي غير ديني اگر به صورت دموكراتيك باشد، خواست نم  قانونگذاري:

است. اگر اين حكومتها به صورت غير دموكراتيك باشد، خواست حاكم، سلطان، امپراتور يا ... همان قانون است. 

اما حكومتهاي ديني قانون خود را ابتدا از وحي و اگر دستور العملي صريحاً در كلام الهي نباشد از چارچوب وحي و 

اين است كه اگر در كلام خدا دستوري ذكر شده نظارت مي كنند تا بر خلاف آن قانون دين مي گيرند. حداقل 

  تصويب نشود.

. : بديهي است كه قانون براي نوشته شدن در كتاب قوانين اجراي قانون و برقراري نظم و امنيت و ..

ادي و نيز ديگر ويژگيهاي نيست، قانون را بايد اجرا كرد. نظم، امنيت، آزادي، توسعه علمي، تكنولژيكي و اقتص

مثبت را همه مردم جهان مي پسندند و همه حكومتهاي دنيا تظاهر به اين جهت گيريها دارند. حكومتهاي ديني و 

  غير ديني تفاوت چندان يادي در اين زمينه ندارند.

 : شايد تفاوت اساسي حكومتها از اين موضوع ناشي شود. حكومتهاي دينيخوشبختي و سعادت انسانها

مي دانند. حتي سعادت و خوشيهاي جهان ديگر را پايدارتر، “ آخرتي”و “ دنيايي”ة سعادت را داراي دو وجهـ

جاودانه و لذتبخش تر مي دانند و حاضرند براي رسيدن به آن سعادت ابدي مقداري از خوشيهاي دنيايي را نيز رها 

ري، سوسياليستي، كمونيستي ، كنند. حكومتهاي غير ديني در هر شكلي از نظام سياسي چون جمهو

سلطنتي اساساً به سعادت اخروي توجّهي ندارند. گروهي از بنياد دين را نفي مي كنند. گروهي براي آنكه 

شريكي در حكومت نداشته باشند تا برايشان ويژگيهاي سعادت اخروي و راههاي رسيدن به آن را تبيين كنداز اين 

ين و آخرت را پديده اي شخصي و فردي مي كنند تا اگر كسي به فكر مقوله منصرف مي شوند و گروه ديگري د



آخرت است ، در خلوتهاي خود با خدايش عبادت كند و اخلاق ديني داشته باشد اما دين را به عرصه اجتماع، 

  سياست و اقتصاد نكشاند و در يك كلام پاي دين را به حكومت باز نكند.

خواستها و لذّتها و خوشيهاي دنيايي مردم ة نمي توانند همـحكومتهاي غير ديني بر اين باورند كه 

كشورهايشان را برآورده كنند، چه دليلي دارد كه خود را به خواستهاي به ظاهر ناشناخته جهان ديگر گرفتار كنند و 

  نيازهاي جديدي را مطرح كنند؟

بر اساس انتخاب خود هدف حكومتهاي غير ديني برآوردن نيازها و به خوشي و لذت رساندن انسانها 

انسانهاست. عده اي مشروبات الكلي، كساني لذتهاي جنسي، گروهي رقص و پايكوبي، افرادي قمار، مواد 

مخدّر يا چيزهاي ديگري را ابزار خوشي و خوشبختي مي شناسند . حكومت خود را موظفّ به برقراري تسهيلات 

فراهم شود. حتي اگر مثلاً با قاچاق مواد مخدر هم مبارزه و امكاناتي مي داند تا دستيابي انسانها به اين لذات 

  مي كنند ولي امكاناتي را فراهم مي كنند تا از همين موادّ، علاقمندان در مكانهاي مشخص استفاده كنند.

  ويژگيها، مشكلات –ط : حكومتهاي ديني 

ري اسلامي ايران نيست. : منظور از حكومت ديني در اين سرفصل حكومت اسلامي و به ويژه جمهو مقدمه *

حكومتهايي كه توسط انبياء و اولياي الهي در طول تاريخ بشر تاسيس و برقرار گرديده است يا پس از پيامبران، 

توسط پيروان ايشان مثلاً به نام حكومت مسيحي، حكومت يهودي و ... وجود داشته را دربر مي گيرد. با توجه به 

مثالها و نكات با توجه به كشور ايران ذكر شده است ولي اين نكات با درجاتي بحث از انقلاب اسلامي ايران برخي 

  از شدّت و ضعف و مراتب مختلف مي تواند در همه حكومتهاي ديني مشاهده شود.

I –  لذات و خوشيهاي دنيا و چرب و شيرين زندگي آنقدر دلفريب و چشم نوازند كه همه انسانها را به سوي خود

متهاي ديني نه تنها امكانات و تسهيلات همه انواع لذّات را فراهم نمي كنند بلكه ايجاد مانع و جذب مي كنند. حكو

محدوديت مي كنند. برخي از خوشيها را حلال و جايز و گروه ديگري را حرام و باطل و ممنوع اعلام مي كنند و 

كنند تا در مقابل لذتهاي حرام و گناه تنگنا و محدوديت براي لذات ممنوع برقرار مي كنند. انسانها را تشويق مي 

ترمز بزنند (تقوا از ريشه وقايه به معناي ترمز كردن و پرهيز از گناه است) طبيعي است كه گروهي از انسانهاي 

جامعه از اين محدوديت ها ناراحت شوند و دل خوشي از حكومت ديني نداشته باشند. بايد اعتراف كرد كه 

ترين و راحت ترين نوع حكومتهاست كه كمترين اصطكاك و درگيري و تنش را با اقشار حكومتهاي غير ديني از آسان

  مختلف جامعه پيدا مي كند.

II –  حكومتهاي ديني براي آنكه جاي خالي لذات ممنوع و حرام را به نوعي پر كنند، دريچه هايي از نعمت ها و

هرهايي از عسل مصفا و شير خالص و خوشيهاي آخرتي به روي مردم مي گشايند. ويژگيهاي بهشت چون ن

درختهاي سرسبز و جويبارها و زيبارويان جايگاه انسانهاي متقي و پرهيزكار است. حال اگر كساني نتوانند خود را 

كنترل كنند و معتقد باشند كه سيلي نقد به از حلواي نسيه است و همه لذات دنيايي از هر نوعش را بايد چشيد 

رد؟ از اينجا كار اصلي حكومتهاي ديني جايگاه خود را روشنتر مي سازد. حكومتهاي ديني و بهره برد، چه بايد ك

بايد انسانها را تربيت كنند، لذت عبادت و دوري از گناه را به انسانها بچشانند، پايه هاي ايمان و اعتقاد انسانها را 

وانند در برابر گناه و لذتهاي حرام مقاومت استوار سازند و نيروي خود كنترلي دروني انسانها را تقويت كنند تا بت

  كنند.



III –  تفاوت بنيادي حكومتهاي ديني و حكومتهاي غير ديني در انسانسازي است. حكومتهاي ديني هدف خود را

حكومت كردن نمي دانند. رسالت اصلي خود را هدايت، تربيت و رشد و تعالي انسانها براي رسيدن به مقصد 

  اللهي مي دانند.ةليفـاصلي انسانيت يعني خ

پديده تربيت و هدايت يعني كاري كه انبياء الهي كردند، سخت ترين و دشوارترين كاري است كه بشر تاكنون با 

آن دست و پنجه نرم كرده است. ابعاد فردي و اجتماعي، زمينه سازيهاي گوناگون، پيچيدگيهاي مبارزه با نفس 

كه در تاريخ حركت پيامبران الهي رخ داده دقيقاً در هر حكومت ديني به سركش انساني، تنگناها و محدوديتها و... 

نوعي جلوه گر مي شود. در حكومت ديني حتي پس از جهادها و پيروزيهاي بزرگ بايد مردم را به جهاد بزرگتر كه 

  مبارزه با نفس است، دعوت كرد.

IV – د، ويژگيهاي خاصي لازم ندارند. متناسب س حكومت قرار مي گيرنأافرادي كه در حكومتهاي غير ديني در ر

ي اكثريت را به دست أبا فضاها و خواستها و نگرشهاي هر كشوري بايد از ويژگيهايي برخوردار باشند كه بتوانند ر 

آورند. اين اشخاص بسيار عادي و معمولي خواهند بود. گاهي يك فرد صرفاً خوش اندام و زيبارو، گاهي يك 

اي وسترن، گاهي يك نظامي اقتدارگرا، گاهي ... مي توانند به رهبري برسند. اما مگر فيلمه ٢هنرپيشه درجه 

مي شود در حكومت ديني جز انسان متقي و پرهيزكار، يك مرشد و مربي فرد ديگري به رهبري برسد؟ اگر آنجا 

و در غياب هر فردي با هر شرايطي مي توانست به مديريت و حاكميت برسد اينجا در درجه اول معصوم(ع) 

معصوم، اولي الامر منصوب از سوي امام معصوم يا داراي شرايطي چون اسلامشناسي و عدالت مي تواند به 

  رهبري برسد.

الگوي رهبر در اينجا حضرت علي(ع) است كه چون به حكومت مي رسد از غذاي خود كم مي كند و به لباس 

بچشد. نسبت به حفظ بيت المال دقت و وسواس به خرج كهنه اي بسنده مي كند تا تلخي فقر مردم را بيشتر 

  مي دهد و حاضر نيست چيزي به بستگانش بدهد.

كَ حضرت علي(ع): الاَ وَ انَِّ امامَكُم قدِّاكتفي مِن دنياه بطِمِرَيهِ و مِن طُعمِهِ بقُِرصَيهِ الاَ و انَِّكُم لاتقدرونَ علي ذلِ 

و سَدادٍ. فَوَاللهِ ما كنَزَتُ مِن دنياكُم تبِراً وَلااَدَّخَرتُ مِن غنائمِِها وَفراً وَلا اعَدَدتُ ةٍ ولكن اعَينوني بوَِرَعٍ واجتهادٍ و عِفًّـ

لبِالي ثوبيََّ طِمراَ (از نامه به عثمان بن حنيف حاكم بصره) بدان كه پيشواي شما بسنده كرده است از دنياي خود 

نموده است. بدانيد كه شما چنين نتوانيد كرد. ليكن مرا فرسوده و دو قرص نان را خوردني خويش ة به دو جامـ

ياري كنيد به پارسايي و كوشيدن در آن و پاكدامني و درستي ورزيدن. به خداوند قسم از دنياي شما زري 

  )٣١٧ص  ٤٥كهنه ام، كهنه اي نيفزودم (نامه شماره ة نيندوختم و از غنيمتهاي آن ذخيره نكردم و بر دو جامـ

سلامي مردم مسلمان از رهبران و كارگزارانشان انتظار دارند كه زندگي ساده و به دور از تشريفات و اة در جامعـ

اشرافيگري داشته باشند. تاكيد امام خميني(س) به مسئولان نظام در جهت ساده زيستي و زي طلبگي توجه به 

  اين نكته است.

V – سا، مديران و ... افرادي معمولي ؤمردم، وزراء، ر در حكومتهاي غير ديني كارگزاران حكومت چون نمايندگان

اند. ممكن است از موقعيتها به نفع خود يا دوستان و خويشان هم بهره برداري كنند. هيچ ادعّايي هم ندارند. اما 

در حكومتهاي ديني چون اصل و اساس بر هدايت و تربيت انسانها و رساندن آنها به هر دو سعادت دنيوي و اخروي 

گر مي توان هر كسي را به عنوان كارگزار حكومت انتخاب كرد؟ يكي از آسيب پذيريهاي عمده حكومتهاي است م

ديني ، تخلفّات و ناهنجاريهاي كارگزاران و دست اندركاران آن است. مردم از حكومتهاي ديني و رهبران و كارگزاران 



ار زيادي دارند. اين گروه حتي مي توانند با آن كه خودشان هم مدّعي تقوا و پرهيزكاري هستند، انتظارهاي بسي

يوس بلكه نسبت به انديشه ديني و كلام الهي نيز بدبين أزشتي عمل خود، مردم را نه تنها از حكومت ديني مـ

  كنند و فراري دهند.

VI –  حكومتهاي غير ديني در اقتصاد، اشتغال، برقراري رفاه نسبي براي افراد جامعه از همه راههاي ممكن

  ستفاده مي كنند اما حكومتهاي ديني از چارچوب دستورالعملهاي ديني نمي توانند خارج شوند.ا

درآمد اصلي برخي از كشورهاي منطقه از توريسم و جهانگردي است. علاوه بر فضاي مثبت تبليغاتي، برقراري 

به ماهيت تفريجي اين پديده  امنيت، وجود مراكز ديدني اعم از باستاني يا تفريحي ، برخي از كارشناسان با توجه

محور اصلي رشد چشمگير درآمد توريسم را آزادي در استفاده از زن و مشروب مي دانند و مثلاً براي ايران در 

  ميليارد دلار در سال را پيش بيني مي كنند چه بايد كرد؟ ١٠تا  ٨صورت تامين اين تسهيلات درآمدي حدود 

بر محور توليد و توزيع مواد مخدّر است. برخي كارشناسان مثلاً درآمد اقتصاد تك محصولي برخي از كشورها • 

ميليارد دلار تخمين مي زنند. آيا خود حكومت مي تواند متولي  ٤تا  ٢قاچاقچيان ايراني در هر سال را حداقل حدود 

ه خود اختصاص عبور محموله هاي قاچاق شود. يا خود مشوقّ كشت و توليد آن در ايران شود و درآمدهاي آن را ب

  دهد يا بايد با اين پديده مبارزه كند؟

مشروب الكلي ايران يكي از اقلام صادراتي كشور قبل از انقلاب اسلامي بوده است. امروزه هم مي تواند • 

  ايجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمد ارزي باشد، چه كنيم؟أ منشـ

سال ارزشهاي ديني و اخلاقي مردم را از بين برده اند به  ٧٠برخي از حكومتها عمدتاً كمونيستها كه در اين • 

داشتن زنان زيبارو و صادرات خدمات اين پديده افتخار مي كنند و هيچ زشتي و عيبي در آن نمي بينند. درآمد ارزي 

  خوبي هم دارند، آيا مسلمانان مي توانند اين پديده را تحمّل كنند؟

كها، رعايت حلالها و حرامها گاهي نه تنها جلوي برخي از درآمدها و پايبندي به اصول و قواعد، ارزشها و ملا

  منافع مادي دنيايي را مي گيرد بلكه ممكن است هزينه هايي هم داشته باشد.

VII –  ،حكومتهاي غير ديني در سياست، برنامه ريزيهاي دفاعي و نظامي و ... از همه راههاي ممكن چون دروغ

، كشتار مردم بيگناه، ويراني، جنايت و ... استفاده مي كنند امّا حكومتهاي ديني خود را نيرنگ، وفا نكردن به پيمان

  ملزم به رعايت محدوده هاي تعيين شده شرعي مي دانند.

اس ولكن الغَدرِ لكُنتُ مِن ادَهيَ النةُ باِدَهي مِنيّ وَلكنَِّهُ يعَذِرُ و يفَجُرُ وَ لوَلا كراهيـّةُ حضرت علي(ع): وَالله ما معاويـ

به خدا سوگند، معاويه زيركتر از من نيست لكن شيوه او پيمان شكني و ةٌ كفرةٍ و كُلُّ فُجَرَ ةٌ فُجَرَ ةٍ كلُّ غُدَرَ 

گنهكاري است. اگر پيمان شكني ناخوشايند نبود، زيركتر از من كسي نبود. اما هر پيمان شكني به گناه برانگيزاند 

  )٢٣٦ص  ٢٠٠تاريك گرداند (خطبه و هر چه به گناه برانگيزاند دل را 

در سياست گفته مي شود كه نه دشمن دائمي وجود دارد و نه دوستي هميشگي. همواره منافع، كشورها را 

  به سوي اهداف خود رهنمون مي شود. امّا در اسلام مباني دوستي و دشمني چنين است؟

VIII – ه دستورات ديني باعث مي شود تا سختي و دشواري پياده كردن احكام الهي و اجراي همه جانب

  حكومتهايي كه مدعي حكومت ديني هستند در درجات و مراتب گوناگوني قرار گيرند.

  برخي از حكومتهاي ديني دلخوش به عنوان و اسم آن هستند و به محتواي آن كاري ندارند.• 

  .برخي، صرفاً به انجام فرائض مذهبي و تظاهر در مراسم عبادي اكتفا مي كنند• 



برخي، پاره اي از دستورالعملهاي ديني را مطرح و بعضاً به صورت ناقص و با هياهوهاي ظاهري مقداري از آنها • 

  را عمل مي كنند.

برخي، اجراي احكام اسلامي را تا آنجا كه بي ضرر و بي خطر براي حفظ حكومتهاي خودشان باشد، مي • 

  پذيرند.

ترس از كشورهاي قدرتمند حاضرند گام به گام از اصول و ارزشها و  برخي، براي جلب رضايت اكثريت خودشان يا

  مقررات ديني عقب نشيني كنند.

برخي، اساساً مدعي حكومت ديني نيستند. معتقدند كه دين، پيامبر و خدايي دارد و خودشان از دين و كلام 

ول حفظ و رشد اسلام الهي مراقبت مي كنند و وظيفه ما حفظ خودمان در نظام حكومتي است. ما كه مسئ

  نيستيم!

اكثر حكومتهاي ديني و رهبران آنها هم حلال و حرامها را مي شناسند و هم از اصول و مباني ديني آگاهي 

دارند اما اگر پاي بند به اين موازين نيستند و اسلام ناب محمدي(ص) و كلام الهي قرباني مي شود يا قرائت و 

تري دارد، انتخاب مي شود، با توجيهاتي چون مطالب پيش گفته است. تفسيري از اسلام كه دردسر و خطر كم

اين نوع حكومتها مدّعي اند كه حفظ اسلام در پرتو اتخاذ چنين سياستهايي است و خود را خدمتگزاران واقعي 

  اسلام هم مي دانند!

  ي : مردمسالاري ديني

ه انتقال قدرت از طريق مراجعه به آراي واژگان جمهوري در روزگار ما بيانگر نظامهاي سياسي است كه شيو

عمومي را پذيرفته اند. پذيرش اين موضوع هم البته نسبي است برخي از كشورها براي انتقال قدرت در قوه 

مجريه و يا بعضاً بخشهاي ديگري از اين سازوكار استفاده مي كنند. كشورهاي كمونيستي در دايره اي محدودتر و 

  زب كمونيست اين جابه جايي قدرت را انجام مي دهند.در ميان افراد و اعضاي ح

در كشور ما جمهوري اسلامي بيانگر روش و شكل جمهوريت با محتواي دستورالعملها و قوانين اسلامي است. 

طبيعي است كه اين واژه معادل و مساوي با دموكراسي يا مردمسالاري به معناي رايج آن نيست. تعبير درست 

است. در واقع اصالت با قواعد و قوانين اسلامي و الهي است و چون سازوكار قديمي بيعت  آن مردمسالاري ديني

يا جديد انتخابات و مراجعه به آراء عمومي نيز جزيي از اين مقررات و قواعد اسلامي است، متناسب با واژگانهاي 

ن حكومت اسلامي يا حكومت روز دنيا جمهوري اسلامي يا مردم سالاري ديني گفته مي شود والاّ در اصل، هما

  ديني است.

براي استقرار حكومت عدل حضرت علي(ع) مردم با آن حضرت بيعت كردند. مردي از شهر، روستا يا قبيله نزد آن 

حضرت مي آمد و با ايشان دست مي داد و اعلام مي كرد كه اين دست، دست بيعت همه اهالي آن سرزمين 

ت نزد حضرتش فرستادند و آن حضرت دستش را در ظرف بزرگ آبي است. گاهي زنان نماينده اي براي بيع

  گذاشت و نماينده زنان هم دست در آن ظرف و بدين ترتيب بيعت صورت گرفت.

با توجه به مطالب پيش گفته بيعت، بيانگر پذيرش و قبول مردم نسبت به حاكميت است. بديهي است كه 

اجراي احكام قرآن مشخّص مي شود. حضرت علي(ع) آنگاه حقانيتّ و مشروعيت حكومت در سايه الهي بودن و 

كه خانه نشينش ساختند و اجازه حكومت به وي ندادند تنها وصيّ پيامبر و حاكم به حق و مشروع بود ولي مردم 

  خود را از فيض حكومت عادلانه وي محروم ساختند.



تخاب كارگزاران حكومتي، داراي همانگونه كه در بحث از دموكراسي گفته شد، بيعت يا آراي مردم در ان

  ويژگيهائيست كه ابعاد مثبت آن با نگاه اسلام سازگار است.

ي اكثريت است أدر اسلام، اكثريت ملاك حقانيتّ نيست. حق ملاكهاي ثابت الهي دارد. در آنجا قانون بر اساس ر

مقررات ديني. در آنجا انتخاب ي اكثريت است به شرط مخالفت نداشتن با وحي و أاما در اسلام قانون بر اساس ر

شوندگان دايره وسيعي دارند اما در اسلام بايد شرايط انتخاب شونده احراز شود. در آنجا نظارت بر عملكرد 

منتخبان و كارگزاران حكومتي اندك ولي در اسلام نظارت در ابعادي وسيعتر و علاوه بر آن تشويق همگان به نظارت 

  ي از منكر وجود دارد.همگاني يا امر به معروف و نه

سال سكوت و خانه نشيني بيانگر آن است كه  ٢٥برخورد حضرت علي(ع) با پديده حكومت آنهم پس از 

حكومت، هدف نيست. اگر بتوان جلوي ظالم را گرفت و عدالت را برقرار كرد، تكليف و مسئوليتي سنگين است والاّ 

  پشيزي ارزش ندارد:

ةِ بوجودِ الناّصرِ وَما اخََذَالله علي العلماءِ انَ لا يُقاروّا عَلي كظَِّـةِ ر و قيامُ الحجّـحضرت علي(ع): لولا حضورٌ الحاضِ 

سِ اوََّلهِا وَ لالَفَيتُم دُنياكُم هذِهِ ازَهَدَ عِندي أظالمٍ وَلا سَغَبِ مظلومٍ لالَقَيتُ حبلهَا عَلي غارِبهِا و لسََقيتُ آخِرَها بكَِـ

ن بيعت كنندگان نبودند و ياران حجَت بر من تمام نمي كردند و خدا علما را نفرموده بود تا عَنزٍ اگر ايةِ من عَفطـَ

ستمگر شكمباره را برنتابند و به ياري گرسنگان ستمديده بشتابند رشته اين كار را از دست مي گذاشتم و 

يد كه دنياي شما را به پايانش را چون آغازش مي انگاشتم و چون گذشته خود را به كناري مي داشتم و مي ديد

  )١١(شقشقيه)، ص  ٣چيزي نمي شمارم و حكومت را پشيزي ارزش نمي گذارم. (خطبه 

در جاي ديگر حضرت علي(ع) به هدف مردم از انتخاب خودش اشاره مي كند و آنها را به تعالي و رشد و 

  خداگونگي مي خواند:

ِ و انَتُم ترُيدونَ  ّ ِ ني لانَفسِكُم من شما را براي خدا مي خواهم و شما مرا براي حضرت علي(ع): انِيّ ارُيدُكُم 

  )١٣٤ص  ١٣٦خود مي خواهيد. (خطبه 

آنچه مسلمّ است مردم آنقدر توان و قدرت دارند كه حتيّ مانع استقرار حكومت مشروع و به حق حضرت 

به اين اقتدار مردم در  علي(ع) شوند و يا زمينه ساز برقراري حكومت باطل گردند. حكومت ديني بايد با توجه

پذيرش حكومت همواره در هدايت، تربيت و رشد آگاهي سياسي ايشان همّت گمارد تا قدرت تميز حق از باطل 

  آنها افزايش يابد و سختيهاي پذيرش حق را تحمّل كنند.

  براي ايجاد شرايط پذيرش حكومت حضرت علي(ع) تلاشهاي گسترده اي صورت گرفت:

ارزشي دوران جاهليتّ شيخوخيتّ يا رهبري پيران و ريش سفيدان بود. كدخدامنشي و حل و يكي از ملاكهاي 

فصل دعواها و مديريت قبايل را پيران قوم عهده دار بودند. اگر پير قبيله اي اسلام مي آورد همگي مسلمان مي 

ارزش، ارزش تمام و كاملي شدند. عليرغم احترام به پيران و ارزش مندي تجربه آنان در نگاه اسلام، امّا اين 

سال آن در بت پرستي و جاهليت گذشته ارزشمند تر است يا جوان  ٥٠ساله اش  ٧٠نيست. اگر كسي از عمر 

ساله اي كه از ابتدا در دامان وحي بزرگ شده است و اولين مرد مسلمان است؟ والسّابقون السّابقون . اولئكَِ  ٣٥

  يرندگان و پيشتازان در اسلام آوري، مقربّان درگاه حق هستند.) سبقت گ١١و  ١٠، ةالمقربّون (الواقعـ

پيامبر اسلام(ص) بر اساس ارزشهاي اسلامي كه براي اعراب جاهلي تازگي داشت، بسيار جوانگرا و علاقه 

مند به رشد و پويايي جوانان بود. غير از حضور هميشگي حضرت علي(ع) در همه عرصه ها و صحنه ها مثلاً 



يد را كه جواني كم سن و سال بود به فرماندهي جبهه و جنگ منصوب كرد. برخي از پيران، پيش بن زة اسامـ

  كسوتان و نام آوران زبان اعتراض گشودند اما پيامبر اكرم(ص) از توانايي و شايستگي اسامه دفاع كرد.

مقطع كوتاه زماني به  تغيير باورها، آداب، رسوم و سنتها و فرهنگهايي كه قرنها بر مردمي حاكم است، در يك

راحتي ميسّر نيست. از رهبران انقلابهاي بزرگ معاصر در شوروي و چين پرسيده اند كه براي رسيدن به جامعه 

سال را  ١٠٠٠تا  ٨٠٠آرماني، مكتبي و مطلوب خودتان چقدر زمان پيش بيني مي كنيد؟ لنين و مائو زماني بين 

 ١٢چون ديگر رسولان الهي دوازده جانشين را معرفي مي كنند كه اگر بر  ذكر كرده اند. پيامبر اكرم(ص) بعد از خود

نسل بعد از ايشان هدايت و امامت انسان معصوم استمرار مي يافت و همه آلودگيها و انحرافات فكري و حتي 

ي جسمي انسانها پالايش و تصفيه مي شد و اسلام در همه ابعاد و جزئيات و ريزه كاريهاي آن اجرا و عمل م

سال را دربرمي  ٦٠٠تا  ٣٦٠سال به طول مي انجاميد، دوره اي حدود  ٥٠تا  ٣٠شد، (دوره زمامداري هر امام اگر 

  گرفت) خواست پيامبر خاتم به شكل مطلوب پياده شده بود.

نوس نزد مردم بلافاصله پس از رحلت پيامبر أگروهي از فرصت طلبان با تكيه بر سنت هاي جاهلي و مـ

وصاياي صريح و متعدّد وي را زيرپا گذاشتند و حكومت پيران و ريش سفيدان را مجدداً مطرح كردند و خاتم(ص) 

  علي(ع) را چون جوان است و حالا زود است و نياز به تجربه دارد! از گردونه حكومت خارج كردند.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملك -٦

O ُبگو: بارخدايا تويي ٢٦تيِ المُلكَ مَن تشَآءُ وَ تنَزِعُ المُلكَ مِمَّن تشَآءُ ... (آل عمران: ؤقُلِ اللهُّمَّ مالكَِ المُلكِ تـ (

  دارنده ملك . به هر كه بخواهي ملك مي دهي و از هر كه بخواهي ملك مي ستاني.

O پادشاهي و “) ع”) و خداوند به او (حضرت داود ٢٥١مّا يشَآءُ ... (البقره: وَ عَلَّمَهُ مِ ةَ وَ 'اتاهُ اّاللهُ المُلكَ وَالحِكمَـ

  حكمت داد و آنچه مي خواست به اوبياموخت.

O  :گفتند (صاحبان قدرت و ثروت بني ٢٤٧قالوُآ انَيّ' يكَوُنُ لهَُ المُلكُ عَليَنا وَ نحَنُ احََقُّ باِلمُلكِ مِنهُ ... (البقره (

  يامبر) را بر ما پادشاهي باشد؟ ما سزاوارتر از او به پادشاهي هستيم.اسرائيل): چگونه او (پ

) اي قوم من نعمتي را كه ٢٠اللهِ عَليَكُم اذِ جَعَلَ فيكُم انَبيِآءَ وَ جَعَلكَُم مُلوُكاً ... (المائده : ةَ ... يا قَومِ اذكُرُوا نعِمَـ

پيامبران پديد آورد و شما را صاحبان اختيار خويش  خداوند بر شما ارزاني داشته است ياد كنيد كه از ميان شما

  گردانيد.

اعِمال حاكميت بي چون و چرا در انحصار خداوند است و خداوند به هر كسي كه صلاحيت داشته  \

  باشد، بخشي از اين حاكميت را عطا مي كند.

  ها  نكته

توجه به معناي ظاهري آيه اول در زمان حكومت بني اميه و بني عباس با  الف : ريشة سياسي جبرگرايي

درباري اين نظريه در ميان مردم مطرح شد كه چون خليفه اموي يا عباسي ة اين فصل، به كمك علماي وابستـ

فعلاً حاكم است پس خداوند چنين چيزي را خواسته است وگرنه براي خداوند ميسّر بود كه او را سرنگون و فرد 

تر، حديثهايي جعل كردند و اساساً يك گرايش فكري به نام جبري گري، ديگري حاكم شود! براي محكم كاري بيش

دهري گري، باور به قضا و قدر و نصيب و قسمت پديد آمد كه بحثهاي مفصلّ پيرامون آن را در علم كلام يا بحث از 

سي و براي معارف اسلامي و اصول عقايد اسلامي امروزه مطالعه مي كنند. اين بحثها اولين بار با اين هدف سيا

توجيه استمرار حكومت ظالمانه بني اميه و بني عباس در جامعه اسلامي شكل گرفت تا اگر امامان معصوم(ع) يا 

شيعيان و پيروان ايشان در مقابل حكومتهاي غاصب ايستادند، آنها را به مخالفت با قرآن و حاكم مورد تاييد خداوند! 

  و مقابله با قضا و قدر الهي متهم كنند.

ين برداشتهاي نادرستي حتي از ظاهر معناي آيه هم برنمي آيد چه رسد به تفسير و تحقيق در مفاد آيه. آيه چن

سوره آل عمران در واقع بيان ديگري است از اينكه حكومت بر مردم مطلقاً حق الهي است و اگر كساني به  ٢٦

اند. حتي در روزگار ما هم برخي از فرقه ها  حكومت مي رسند بدانند كه در چه جايگاه و با چه وظايفي قرار گرفته

اين استدلال را دارند كه چون خانداني مدتهاست كه حاكم است ولو آنكه به ظلم و ستم هم حكومت كند، بايد 

آنها را پذيرفت. امّا آيه شريفه، هر حكومتي را چون حكومت را به دست دارد، تائيد نمي كند. ديدگاه جبري گرايانه 

  اسلام جايي نداشت و با توجه به آياتي چون: از ابتدا در

) خداوند سرنوشت هيچ قوم و گروهي را دگرگون نمي ١١ان الله لا يغيرّ ما بقوم حتيّ يغيرّوا ما بانفسهم (الرعّد، 

  سازد مگر آنكه آنها از درون خود دگرگون شوند.



درست ديگر از آيه شريفه به مفهوم همگان مي دانستند كه خود بايد سرنوشت خويش را رقم بزنند. برداشت نا

مشيتّ يا خواست الهي برمي گردد. مشيتّ الهي يعني قانونمندي نظام آفرينش. هر كسي به حاكميت برسد 

بايد تابع آن عهد و پيمان الهي و عمل كننده به دستورالعملهاي وحي باشد. اين معناي خواست و مشيتّ و اراده 

  الهي است.

ر زمان كه دانشمندان و حكما پيرامون علم سياست بحث كرده اند، معمولاً رساله اي از دي ب : مدينه فاضله

نام اين رساله ها “ ناكجاآباد”و “ آرمانشهر”، “مدينه فاضله”، “ اتوپيا”، “ اتوپي”مطلوب نوشته اند. ة پيرامون جامعـ

ه است و علماي علم سياست دوست داشتني و ايده آل بودة بوده است. همواره بشر به اميد داشتن يك جامعـ

هم در اين زمينه بحثهاي گسترده اي دارند. پيرامون ويژگي نيروهاي مسلح، بازاريان، اصناف، پزشكان، درباريان، 

آموزگاران، طبقات مختلف مردم ، ... و بالاخره زمامداران گفتگو كرده اند. مثلاً حاكم بايد از نظر توانمندي بدني، 

ته باشد؟ سبيلهاي از بناگوش در رفته، چهارشانه، قد بلند، چشمهاي از حدقه بيرون آمادگي خوب جسماني داش

زده و رعب انگيز، ... يا اينكه حاكم بايد انساني فرهيخته، دانشمند، متفكرّ، اهل مدرسه و دانشگاه، محقّق و 

  پژوهشگر، شاعر، اديب، حكيم و ... باشد؟

است. حاكم و “ حكيم حاكم”يا “ فيلسوف پادشاه”ديده اي به نام نتيجه گيري نهايي از اين بحثها رسيدن به پ

زمامدار چنان جامعه اي بايد شخصيتي جامع باشد. ويژگيهاي جسمي و روحي، مادي و معنوي، دنيايي و آخرتي 

  را با هم داشته باشد تا بتواند جامعه اي الگو و ايده آل بسازد و مديريت كند.

عطا مي كند، مي تواند به نوعي بيانگر اين ديدگاه “ حكمت”و “ ملك”پيامبر خودش بيان آيه قرآني كه خداوند به 

  باشد.“ جانشيني خداوند در زمين”و “ انسان كامل”يعني جامعيتّ حاكم در همه ابعاد يا 

تبيين مي كنند كه “ ولايت فقيه”امام خميني (س) در روزگار ما ويژگيهاي نظام سياسي اسلام و رهبري آن را با 

  باهتهاي زيادي به ويژه در شخص حاكم و جامعيت او با نظر حكماي پيشين و مفاد آيه قرآني دارد.ش

در تاريخ نهضتهاي انبياء عليهم السّلام، زبان حال صاحبان قدرت و حكومت اين است  ج : مشروعيت حكومت

فداران بسيار نيست. چگونه مي كه پيامبر خدا داراي قدرت، ثروت، سپاه و لشكر، كاخ و خدمتگزار و تبليغات و طر

خواهد حكومت كند؟ قرآن اين تفكر نابخردانه را محكوم مي كند. آنچه كه به حكومتي مشروعيت مي بخشد، 

هيچيك از اينها نيست. خداوند كه حاكم بر حق و مطلق است، فرد معصومي را كه داراي صلاحيتها و 

منان گرد او ؤاو به هدايت مردم مشغول مي شود. مـ شايستگيهاي لازم است برمي انگيزد و حكومت مي دهد.

جمع مي شوند و همه ابزار و لوازم حكومت چون سپاه و قدرت و ثروت مورد نياز براي اداره جامعه را به دست مي 

لوازم و ابزارهاي دنيايي ة آورند. از اين ديدگاه قرآني، همه زمامداران و نظامهاي حكومتي كه مجهّز به همـ

ستند امّا شرايط و ويژگيهاي الهي را ندارند و به احكام وحي عمل نمي كنند؛ مشروعيت ندارند، بر حاكميت ه

  باطل اند و غاصبانه حكومت مي كنند.

نعمت ”از نگاه قرآن حكومت و مديريت در يك جامعه كوچك چون خانواده يا بزرگتر يك  د : شكر نعمت حكومت

مدير شده است. مدير بايد شكرگزار اين نعمت باشدو همواره زبان  است، عطيهّ و موهبتي است كه نصيب“ الهي

و قلب را به ذكر و ياد خداوند بگذراند. حاكم و زمامدار اسلامي، انساني همواره در ذكر و ياد خدا و متوجّه نعمت 

  بزرگي است كه براي مدّتي به او واگذار شده است.
 



  

 امّت واحد -٧

O  َُّتُكُم ام ) اين امّت شماست، امّتي يگانه و من پروردگار ٩٢وَ انَاَ رَبُّكُم فَاعبُدُونِ (الانبياء : ةً واحِدَ ةً ـانَِّ هذِهِ امَُّ

  شمايم، مرا بپرستيد.

O مردم جز يك امّت نبودند . ميانشان اختلاف افتاد١٩فَاختَلفَُوا ... (يونس: ةً واحِدَ ةً وَ ما كانَ الناّسُ الآِّ امَُّـ (  

O  َـوَ كَذ'لكَِ ج ) چنين ١٤٣وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدآءَ عَليَ الناّسِ وَ يكَُونَ الرَّسُولُ عَليَكُم شَهيداً ... (البقره: ةً عَلناكُم امَُّ

  است كه شما را بهترين امّتها گردانيديم تا بر مردمان گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد

O  :و همگان دست در ريسمان خدا زنيد و پراكنده ١٠٣وَاعتَصِمُوا بحَِبلِ اللهِ جَميعاً وَ لاتفََرَّقُوا ... (آل عمران (

  مشويد

انسانها مجموعه اي همگرا و همگون و متشكلّ و چون كارواني منسجم و در حال حركت به  \

فراگير دعوت مي كند و اين حالت را سوي هدف واحد هستند. قرآن انسانها را به يك سازماندهي 

  بشري و شكل مطلوب و معقول آينده بشر مي داند.ة كيفيت نخستين جامعـ

  ها  نكته

در آيه هاي قرآني از واژه هاي اجتماع، جامعه، مجتمع براي بيان اجتماع اسلامي خبري  الف: امّت نه اجتماع

ر يكديگر قرار گرفتن است. (جامعه در عربي معاصر به و بيانگر گردآمدن و دو“ جمع”نيست. اين واژه ها همه از 

معناي دانشگاه است) به جاي اين واژگانها از واژه امّت استفاده شده است كه معناي غني و سرشاري دارد. امّ 

، محل بازگشت، مقصد، رئيس، ستون، وسط، مركز، چيزي كه اشياء ديگر با آن أبه معناي مادر، اصل، ريشه، مبد

  د، و نيز فعل به معناي قصد كردن، آهنگ و عزيمت كردن است.درارتباطن

يكي از راههاي گسترش اسلام، ساختن يك جامعه متكامل و مطلوب است. به گونه اي كه  ب: تبليغ عملي

ساير انسانها با مشاهده جامعه مسلمانان شيفته شوند و آنرا الگو و مدل خود قرار دهند. تبليغ عملي، بهترين 

  است و از كلام و گفتار تاثير بيشتري دارد.نوع تبليغ 

ه الِيَ اللهِ بغَِيرِ الَسِنَتكُِم با غير از زبانتان دعوت كننده ديگران به سوي خداوند امام صادق(ع): كونوا دُعاْْ◌ْ◌◌ْ 

  )٧٨و  ٧٧، صص ٢باشيد. (اصول كافي، ج 

  “دو صد گفته چون نيم كردار نيست” 

واهد تا با الگو گرفتن از رسولخدا(ص) امّت وسط يعني امت الگو، امّت مدل يا از اينرو خداوند از مسلمانان مي خ

  امت نمونه بسازند.

در بحثهاي مربوط به فردسازي و تربيت اشخاص، دانشمندان به ريزه كاريها و جزئيات زيادي  ج : فضيلت عدالت

اللهي يا ةاندن انسان به اوج خليفـدر كتابهاي عرفاني، اخلاقي و تربيتي اشاره كرده اند. محور اين بحثها رس

است كه مربوط به پيش از اسلام و “ تئوري حدّ وسط”انسان كامل است. از تئوريهايي كه در اخلاق مطرح است 

ارسطويي است لكن علماي علم اخلاق اسلامي هم اين نظريه را بيشتر نزديك به احكام اسلامي يافته و در 

. براساس اين تئوري خلق و خوها و ويژگي هاي انساني داراي طيف وسيعي كتابهاي خود به آن اشاره كرده اند



است كه انسان قدرت مانور و نوسان از يك حد تفريطي (كندروي) تا افراطي (تندروي) دارد. مثلاً يكي به بزدلي و 

سط ترس و ترسويي گرفتار است. ديگري متهورّ و بي باك است. حال آنكه هيچيك از اين دو مطلوب نيست. حدّ و

تهور، در شجاعت است كه حدّ اعتدال و ميانه روي است. يكي خسيس است و نم پس نمي دهد، ديگري آنقدر 

دست و دلباز است و بخشش مي كند كه به زودي خودش نيازمند خواهد شد. هيچكدام مطلوب نيست. حدّ 

حد اعتدال باشد، مطلوب است.  وسط يعني انساني كه اسير مال دنيا نباشد اما در عين حال بخشش او هم در

اين نقاط وسط يا حدّ اعتدال را اگر به هم وصل كنيم به همان صراط مستقيم يا راه بر پا دارنده و قوام بخش مي 

رسيم. تعبير پل صراط هم كه از مو باريكتر و از لبه شمشير تيزتر است ، ناظر بر چنين مسيري مي تواند باشد كه 

اعتدال به چپ يا راست منحرف شويم يعني دچار تفريط و افراط شويم، عملاَ از اعتدال يا اگر ذره اي از اين حدّ 

  صفت عدالت فاصله گرفته ايم.

. . .  

  .تكبرّ .تواضع .ذلت

  .تهور .شجاعت .ترس

  افراط (حداعتدال ) تفريط

  حد وسط

منين علي(ع) چهره ؤاميرالمـاز محورهاي ديگري كه در معرفّي انسان كامل مطرح مي شود صفات متضاد است. 

اي جنگاور و دلير و بدون كوچكترين رحم و دلسوزي نسبت به دشمن، در اوج سختي و تندي دشمنان خدا را قلع 

و قمع و از سر راه برمي دارد امّا همين انسان هنگامي كه وضع خانواده شهيد و رزمنده اي را در تنگنا و گرفتاري 

احساسي، عاطفي، ة بر دوش مي گيرد و در كنار آنها اشك مي ريزد كه بيانگر چهرمي بيند، آرد و امكانات ديگر 

  لطيف و رقيق آن حضرت است.

آدمهاي جامعه معمولاً يكي از اين دو چهره را دائماً دارند. امّا انسان كامل هر دو چهره را كه به ظاهر متضاد و 

نت او بايد آنچنان و در برابر جامعه خودي، متناقض و قابل جمع شدن نيست، دارد. در برابر دشمن و خشو

  منين بايد اينچنين بود. هر دو چهره و ويژگي ضرورت دارد.ؤمسلمين و مـ

  بايد شادي و غم، آسايش و سختي و در يك كلام دنيا و آخرت را با هم جمع كرد و داشت.

فته شد ويژگيهاي فردي اسلامي نمونه چگونه است؟ آنچه تاكنون گة جامعـ د : امت، تجلي، اسماء الهي

بود. اگر انسانها قرار است به جانشيني خدا در زمين برسند و توحيد عملي هم يعني پياده سازي و اجراي اسماء 

و صفات الهي در روي زمين، پس ويژگيهاي جامعه اسلامي رفتن به حدّ اعتدال و داشتن صفات متضاد است. 

من و رحيم و رئوف و از طرف ديگر انتقام گيرنده و كوبنده باطل و اسماء و صفات الهي نيز چنين است. خداوند رح

افكننده دشمنان خدا به دوزخ است. اگر خداوند قدرت مطلق است، امت اسلامي بايد در اوج اقتدار باشد. اگر 

خداوند علم مطلق است، امت اسلامي بايد در عرصه هاي علمي و تكنولژيكي سرآمد جامعه هاي ديگر باشد. 

خداوند عدل مطلق است، در رفتار عمومي مردم و نيز حكومت بايد عدالت موج بزند. همينطور ديگر اسماء و اگر 

  صفات الهي و تجليّ بخشي آنها در جامعه مسلمين.



در بررسي ريشه واژه امّت گفته شد كه از ام گرفته شده است. امام هم از امّ  هـ : پيدايش امت با امام

از يكديگر جداشدني نيستند. آن امّت يگانه و نمونه، خود به خود و با رهبري و “ امام”و “ امت”گرفته شده است. 

  الله يا رهبري امام گونه لازم است.ة مديريت هر كسي، پديد نخواهد آمد . انسان كامل و خليفـ

معه بشري در عصر غيبت امامان معصوم(ع)، انسانهاي امام گونه اي كه موفق به ايجاد تحولاّت اساسي در جا

  شده اند، زياد و بيشمار نيستند. قرنها گذشته است تا چهره اي درخشيده است.

در روزگار ما، افراد زيادي در حوزه هاي علميهّ به تحصيل و تدريس مشغول بوده اند امّا يكي از آنها حضرت امام 

ي امام، شگفتي ساز است. خميني(س) شده است. علاوه بر ويژگيها و توانائيهاي فردي نگاه جامع و چند بعد

امام غير از دروس متداول حوزه هاي علميه چون ادبيات عرب، فقه، اصول، كلام و تفسير، فلسفه را به عنوان 

درسي كه برگرفته از اسلام و مباني قرآن است به صورت جدّي دوباره در حوزه علميه قم مطرح مي كند. عرفان 

ند و آن را پديده اي غير اسلامي مي پنداشتند، از نگاه امام برگرفته اسلامي كه برخي به شدت مخالف آن بوده ا

از قرآن و عترت است. امام خود مدرسّ درس عرفان و صاحب تاليفاتي در اين زمينه است. امام هدايت كننده و 

ه و سال ٨سس يك نظام حكومتي و فرمانده كلّ قوا در جنگي ؤرهبر بزرگترين انقلاب سياسي در قرن بيستم، مـ

فرسايشي و در عين حال زاهد و پارسايي كه هيچگاه نماز شب، نوافل و مستحباّت را رها نكرده است و ضمناً 

شاعري با احساسات و عواطف لطيف عرفاني است. جمع اين خصوصيات كه برخي به ظاهر متضاد هم مي 

  نماياند، مهم است.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سياسية عقل و تجربـ -٨

O  :آيا به عقل درنمي يابيد؟٧٦، ٤٤... افََلا تعَقِلوُنَ (البقره (  

O  :بگو: آيا نابينا و بينا يكسانند؟ چرا نمي ٥٠... قُل هَل يسَتَوِي الاعَمي وَ البصَيرُ افََلا تتََفَكَّرونَ (الانعام (

  انديشيد؟

O  ِخداوند آنهايي را كه ايمان آورده اند و ١١لمَ دَرَجاتٍ... (المجادله: ... يرَفَعِ اللهُ الَّذينَ امَنوُا مِنكُم وَالَّذينَ اُوتوُاالع (

  كساني را كه دانش يافته اند به درجاتي برافرازد.

O  َو هر كه در اين دنيا نابينا باشد، ٧٢اعَمي' وَ اضََلُّ سَبيلاً (الاسراء: ةِ وَ مَن كانَ في هذِهِ اعَمي فَهُوَ فيِ الاخِر (

  در آخرت نيز نابينا و گمراهتر است

O  :نمي كنند تا صاحبِ  ) آيا در زمين سير٤٦افََلمَ يسَيرُوا فيِ الارَضِ فَتَكُونَ لهَُم قُلوُبٌ يعَقِلوُنَ بهِآ ... (الحج

  دلهايي گردند كه بدان تعقّل كنند

O  َدر داستانهايشان خردمندان را عبرتي است.١١١لاوُليِ الالَبابِ... (يوسف: ةٌ لقََد كانَ في قَصَصِهِم عِبر (  

ااسسي انديشه و ة من در پرتو وحي و قوانين الهي از تعقّل و تجربه به عنوان دو پايـؤانسان مـ \

  فعاليتها از جمله سياست و حكومت استفاده مي كند.ة يـعمل در كل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 كار شورايي -٩

O و آنان كه ٣٨وَ امَرُهُم شُوري' بيَنَهُم وَ مِمّا رَزَقناهُم يُنفِقُونَ (الشوري: ةَ وَالَّذينَ استَجابوُا لرَِبهِِّم وَ اقَامُوا الصَّلو (

مشورت با يكديگر است و از آنچه به ة دعوت پروردگارشان را پاسخ مي گويند و نماز مي گزارند و كارشان بر پايـ

  يم انفاق مي كنند.آنها روزي داده ا

O :پس بر آنها ١٥٩... فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِر لهَُم وَ شاوِرهُم فيِ الامَرِ فَاذِا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَليَ اّاللهِ ... (آل عمران (

  ببخشاي و برايشان آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كاري كني بر خداي توكلّ كن

O و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت ٢٣٣فصِالاً عَن ترَاضٍ مِنهُما وَ تشَاوُرٍ فَلا جُناحَ عَليَهِما .. (البقره:  فَاِن ارَادا (

  يكديگر و مشاورت، فرزندشان را از شير بازگيرند مرتكب گناهي نشده اند.

O  ََّاگر ١١٦بِعُونَ الاَِّ الظَّنَّ وَ انِ هُم الاِّ يخَرُصُونَ (الانعام: وَ انِ تطُِع اكَثَرَ مَن فيِ الارَضِ يُضِلوُّكَ عَن سَبيلِ اللهِ انِ يت (

از اكثريتي كه در اين سرزمينند پيروي كني، تو را از راه خدا گمراه سازند زيرا جز از پي گمان نمي روند و جز به 

  دروغ سخن نمي گويند.

نظر و شور و يافتن راه اصلح (و  با ايمان، حركت و عمل بر اساس تبادلة از خصلتهاي بارز جامعـ \

  نه اكثر) است با توجه به قوانين و احكام الهي.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مشاركت و تعاون در فعاليتهاي سياسي -١٠

O :همكاري  ) و در نيكوكاري و پرهيز٢... وَ تعَاوَنوُا عَليَ البِرِّ وَالتَّقوي' وَلاتعَاوَنوُا عَليَ الاِثمِ وَالعَدوانِ ... (المائده

  كنيد نه در گناه و تجاوز.

O  :آدمي در ٣و  ٢انَِّ الاِنسانَ لفَي خسرٍ الاَِّالَّذينَ امَنوُا وَ عَمِلوُا الصاّلحِاتِ وَ توَاصَوا باِلحَقِّ وَتوَاصَوا باِلصَّبرِ (العصر (

كردند و يكديگر را به خسران است مگر آنها كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند و يكديگر را به حق سفارش 

  صبر سفارش كردند.

O  :نيكي را درنخواهيد يافت تا آنگاه كه از آنچه دوست ٩٢لنَ تنَالُوا البرَِّ حَتيّ' تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ... (آل عمران (

  مي داريد انفاق كنيد.

و تعاون داشته مسلمان در هر نوع فعاليت سياسي كه در قالب برّ و تقوا بگنجد، بايد مشاركت  \

باشد. (برّ : هر نوع كاري كه به نحوي براي فرد يا جامعه مفيد باشد. تقوا: حالتي كه انسان را به خدا 

  انسان با ديگران را خالصانه و پاك مي گرداند)ة نزديكتر و رابطـ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مسئوليت همگاني (امر به معروف و نهي از منكر) -١١

O وَاليوَمِ الاخِرِ وَ يـَؤيُـ ِ ّ مُرُونَ باِلمَعروفِ وَ ينَهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَ يُسارِعُونَ فيِ الخَيراتِ وَ اُولئكَِ مِنَ الصاّلحِينَ أمِنُونَ باِ

يك ) و به خداوند و روز رستاخيز ايمان دارند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و در كارهاي ن١١٤(آل عمران: 

  صالحانندة شتاب مي ورزند و از جملـ

O شما ١١٠مِنُونَ باِلِله...(آل عمران: ؤمُرُونَ باِلمَعرُوفِ وَ تنَهَونَ عَنِ المُنكَرَ وَ تُـأاخُرِجَت للِناّسِ تـَةٍ كُنتُم خَيرَ امَُّـ (

  و به خداوند ايمان داريد. بهترين امّتي هستيد از ميان مردم پديد آمده، كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد

مسلمان در تعيين سرنوشت جامعه اش نقش دارد و بايد مسئوليتهاي اجتماعي را بپذيرد و ناظر  \

امور باشد. فعاليت سياسي جزء غير قابل تفكيك از مجموعه تلاشهاي زندگي ة و مراقب همـ

  اجتماعي هر مسلمان است.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ظلم زدايي -١٢

O  َّخداوند ذرهّ اي هم ستم نمي كند.٤٠(النسّاء : ةٍ ... انَِّ اللهَ لا يظَلمُِ مِثقالَ ذَر (  

O(در اين حال) نه ستم كرده ايد و نه تن به ستم داده ايد.٢٧٩ة : ... لا تظَلمُِونَ وَ لا تظُلمَوُنَ (البقر (  

O  ُكُمُ الناّر ) به ١١٣وَ مالكَُم مِن دونِ اللهِ مِن اوَليآءَ ثمَُّ لا تنُصَرُونَ (هود:  وَلاترَكَنُوا الِيَ الَّذينَ ظلَمَوُا فَتَمَسًّ

  ستمكاران ميل مكنيد كه آتش بسوزاندتان. شما را جز خداوند هيچ دوستي نيست و كسي ياريتان نكند.

O  :وءِ مِنَ القَولِ الاِّ مَن ظلُمَِ ... (النسّاء د بلند كردن صدا را به بدگويي دوست ) خداون١٤٨لا يُحِبُّ اللهُ الجَهرَ باِلسُّ

  ندارد، مگر از كسي كه به او ستمي شده باشد.

Oونَ عَن سَبيلِ اللهِ وَ يبَغُونهَا عِوَجاً وَ هُم باِلاخِرَ ةُ ... لعَنَـ و  ٤٤كافرِونَ (الاعراف: ةِ اللهِ عَليَ الظاّلمِينَ . الَّذينَ يصَُدُّ

راه خدا روي برمي گردانند و آن را كجروي مي پندارند و به قيامت ايمان  ) لعنت خدا بر كافران باد. آنان كه از٤٥

  ندارند.

) به كساني كه با جنگ بر سرشان تاخت ٣٩اذُِنَ للَِّذينَ يُقاتلِونَ باِنَّهُم ظُلمِوا وَ انَِّ اللهَ عَلي' نصَرِهِم لقََديرٌ (الحج: 

  خداوند بر پيروزگردانيدنشان تواناستآورده اند و مورد ستم قرار گرفته اند، رخصت داده شد و

O  :و آن قريه ها را چون ستم كردند به هلاكت رسانيديم٥٩وَ تلِكَ القُري' اهَلكَناهُم لمَّا ظلَمَُوا ... (الكهف (  

O  : ستمكاران بركنده شدة ) پس ريشـ٤٥فَقُطِعَ دابرُِ القَومِ الَّذينَ ظلَمَوُا ... (الانعام  

لم است. در نظام آفرينش ظلم جايي ندارد. مسلمان موظف به ظلم زدايي و خداوند مبرّاي از ظ \

  منعِ از ظلم و پذيرش ظلم است. عاقبتِ ظالمان هلاكت و نابودي است.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 مبارزه با فساد و پاسداري از امنيتّ -١٣

O َپادشاهان چون به قريه اي درآيند ٣٤(النمّل : ةً ... اهَلِهآ اذَِلَّـةَ افَسَدُوها وَ جَعَلوُا اعَِزَّ ةً انَِّ المُلوُكَ اذِا دَخَلوا قَريـ (

  تباهش مي كنند و عزيزانش را ذليل مي سازند

O در ميان هر ملتّي پيامبري مبعوث ٣٦وا الطاّغوُتَ ... (النحّل: رَسُولاً انَِ اعبُدُواللهَ وَاجتَنبُِ ةٍ وَ لقََد بعََثنا في كُلِّ امَُّـ (

  كرديم، كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري جوييد.

O  :فرعون در آن سرزمين ٤انَِّ فرِعَونَ عَلافيِ الارَضِ وَجَعَلَ اهَلهَا شِيعَاً ... انَِّهُ كانَ مِنَ المُفسِدينَ (القصص (

  ه فرقه ساخت... او از تبهكاران بود.برتري جست و مردمش را فرق

O وَ ارَجُلُهُم  االَّذينَ يُحارِبوُنَ اللهَ وَ رَسوُلهَُ وَ يسَعَونَ فيِ الارَضِ فَساداً انَ يُقَتَّلوا اوَيُصَلَّبُوا اوَ تقَُطَّعَ ايَديهِمؤُانَِّما جَزآ

كه با خداوند و پيامبرش جنگ مي كنند و در زمين به  ) جزاي كساني٣٣ة : مِن خِلاف ٍ اوَيُنفَوا مِنَ الارَضِ ... (المائد

فساد مي كوشند، آن است كه كشته شوند يا برَدار شوند يا دستها و پاهايشان يكي از چپ و يكي از راست 

  بريده شود يا از سرزمين خود تبعيد شوند.

O  َكساني كه ايمان آورده اند ٨٢منُ وَ هُم مُهتَدُونَ (الانعام: الََّذينَ امَنوُا وَ لمَ يلَبسِوُا ايمانهَُم بظِلُمٍ او'لئكَِ لهَُمُ الا (

  و ايمان خود را به شرك نمي آلايند، ايمني از آن ايشان است و ايشان هدايت يافتگانند.

امنيت و از جرائم بزرگ عبارتند از: _ تسلطّ طاغوت و مفسد _ تجاوز ة تهديد كنندة سه عامل عمد \

فساد و ايجاد بي نظمي و اختلال در روابط اجتماعي. امنيت همان نظم به حريم حقوق ديگران _ ا

متكّي بر ايمان و عدالت است كه در پرتو آن حقوق انسانها از هر نوع تجاوز و تعرّض مصونيتّ داشته 

  باشد. مسلمان بايد در جهت رسيدن به اين آرمان اصيل بشري تلاش كند.

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 گسترش آنبرپايي عدالت و  -١٤

O ِّناتِ وَ انَزَلنا مَعَهُمُ الكتِابَ وَالميزانَ ليِقَومَ الناّسُ باِلقِسطِ وَ انَزَلنَا الحَدي سٌ شَديدٌ وَ أدَ فيهِ بـَلقََد ارَسَلنا رُسُلنَا باِلبيَ

ترازو را نيز نازل كرديم  ) ما پيامبرانمان را با دليلهاي روشن فرستاديم و با آنها كتاب و٢٥مَنافعُِ للِناّسِ ... (الحديد : 

  تا مردم به عدالت عمل كنند و آهن را كه در آن نيرويي سخت و منافعي براي مردم است فرو فرستاديم.

O : و چون در ميان مردم به حكمراني نشينيد، ٥٨... وَ اذِا حَكَمتُم بيَنَ الناّسِ انَ تحَكُمُوا باِلعَدلِ... (النسّاء (

  عدالت پيشه سازيد.

O ... :و به من فرمان داده اند كه در ميان شما به عدالت رفتار كنم.١٥وَ امُِرتُ لاعَدِلَ بيَنَكُم... (الشّوري (  

O َخداوند به عدل و احسان فرمان مي دهد٩٠مُرُ باِلعَدلِ وَالاحِسانِ ... (النحّل: أانَِّ اللهَ يـ (  

  ت ورزيد كه به تقوي نزديكتر است.) عدال٨ة : اعِدِلوُا هُوَ اقَرَبُ للِتَّقوي'... (المائد

آفرينش و نيكوترين خصلت ة دو هدف اصلي بعثت انبياء و از صفات الهي و بارزترين خصيصـ \

  .است گسترش آن  و استقرار عدالت انسان،
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مساوات و نفي تبعيض -١٥

O َخداوند ١زَوجَها وَ بثََّ مِنهُما رِجالاً كَثيراً وَ نسِآءاً ... (النسّاء : وَ خَلقََ مِنها ةٍ ... الََّذي خَلقََكُم مِن نفَسٍ واحِد (

  شما را از يك گوهر بيافريد و از آن گوهر همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد.

O آئلَِ لتَِعارَفُوا انَِّ اكَرَمَكُم عِندَاللهِ اتَقيكُم ... يآ ايَُّهَاالناّسُ انِاّ خَلقَناكُم مِن ذَكَرٍ وَ اُنثي وَ جَعَلناكُم شُعُوباً وَ قَب

) اي مردم ما شما را ا زمرد و زني بيافريديم و شما را جماعتها و قبيله ها كرديم تا يكديگر را ١٣(الحجرات: 

  بشناسيد. هر آينه گرامي ترين شما نزد خداوند، پرهيزكارترين شماست.

O و از ٢٢تِ وَالارضِ وَاختلاِفُ الَسِنَتكُِم وَ الَوانكُِم انَِّ في ذ'لكَِ لا'ياتٍ للِعالمِينَ (الروم: وَ مِن اياتهِِ خَلقُ السَموا (

  نشانه هاي قدرت اوست آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف زبانها و رنگهايتان. در اين عبرتهايي است براي دانايان.

O  َبينَ (سبـوَ قالوُا نحَنُ اكَثَرُ امَوالاً وَ اوَلاداً و ) و گفتند (توانگران عياّش): اموال و اولاد ما از ٣٥أ :  ما نحَنُ بمُِعَذَّ

  همه بيشتر است و كسي ما را عذاب نكند.

انسانها برابرند. هرگونه تمايز و ة انسانها از يك پدر و مادر است و در مقام خلق همـة همـة ريشـ \

عدالت است. تقوا و فضيلت تنها راه كسب امتياز افتخار و برتري جويي در حيات اجتماعي دور از 

  است.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بيگانه و استبدادة نفي سلطـ -١٦

Oو خداوند هرگز براي كافران به زيان ١٤١مِنينَ سَبيلاً (النسّاء : ؤ... وَ لنَ يجَعَلَ اللهُ للِكافرِينَ عَليَ المُـ (

  مسلمانان راهي نگشوده است.

O  : (موسي و هارون) به سوي فرعون برويد كه او طغيان كرده است.٤٣اذِهَبآ الِي' فرِعَونَ انَِّهُ طغَي' (طه (  

O  َبيلُ عَليَ الَّذينَ يظَلمُِونَ الناّسَ وَ ي بغُونَ فيِ الارَضِ وَ لمََنِ انتَصَرَ بعَدَ ظُلمِهِ فَاُو'لئكَِ ما عَليَهِم مِن سَبيلٍ انَِّمَا السَّ

) بر كساني كه پس از ستمي كه بر آنها رفته باشد انتقام ٤٢و  ٤١رِ الحَقِّ اُو'لئكَِ لهَُم عَذابٌ الَيمٌ (الشّوري: بغَِي

مي گيرند، ملامتي نيست. ملامت در خور كساني است كه به مردم ستم مي كنند و به ناحق در روي زمين 

  سركشي مي كنند. براي آنهاست عذابي درد آور.

خارجي از عمده ترين عوامل فساد سياسي است. تحمّل هرگونه ة ي و سلطـگسترش داخل \

  بيگانه ممنوع و حرام است.ة استبداد و سلطـ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گسترش اسلام در سراسر جهان -١٧

O  : ة خداوند بر همـة ) بگو: اي مردم. من فرستاد١٥٨قُل يآ ايَُّهَاالناّسُ انِيّ رَسُولُ اللهِ الِيَكُم جَميعاً... (الاعراف

  شما هستم

O  : ّو التوّبه:  ٩هُوَالَّذي ارَسَلَ رَسُولهَُ باِلهُدي وَ دينِ الحَقِّ ليُِظهِرَهُ عَليَ الدّينِ كُلهِِّ وَ لوَ كَرِهَ المُشرِكُونَ (الصف

دينها پيروز ة ) او خدايي است كه پيامبر خود را براي هدايت مردم فرستاد با ديني درست و برحق تا او را برهمـ٣٣

  گرداند، هر چند مشركان را خوش نيايد.

O  :هرآينه دين نزد خداوند، دين اسلام است.١٩انَِّ الذّينَ عِندَاللهِ الاِسلامُ ... (آل عمران (  

) و هر كسي كه ديني جز اسلام اختيار كند، از او ٨٥بتَغِ غَيرَالاِسلامِ ديناً فَلنَ يُقبلََ مِنهُ ... (آل عمران: وَ مَن يَ 

  پذيرفته نخواهد شد

Oَ سستي مكنيد و اندوهگين مباشيد زيرا اگر ١٣٩مِنينَ (آل عمران: ؤلاتهَِنُوا وَلاتحَزَنُوا وَانَتُمُ الاعلوَنِ انِ كُنتُم مُـ (

  ن آورده باشيد شما برتري خواهيد جست.ايما

) با آنها (تجاوزگران) بجنگيد تا ديگر فتنه اي نباشد و ١٩٣وَ يكَوُنَ الدّينُ لِله ... (البقره: ةٌ وَقاتلِوُهُم حَتيّ لاتكَوُنَ فتِنَـ

  دين، تنها دين خدا شود.

مسلمانهاست. ة همـة آيين اسلام جهانشمول و جاودانه است و رسالت گسترش آن بر عهد \

  فعاليتهاي سياسي، پيروزي نهايي اسلام در سراسر عالم است.ة هدف آرماني كليـ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 مداوم با باطلة پيروزي نهايي حقّ در مبارز -١٨
O  : بلكه حق را بر سر ١٨بلَ نقَذِفُ باِلحَقِّ عَليَ الباطِلِ فَيدَمَغُهُ فَاِذا هُوَ زاهِقٌ ... (الانبياء (

  باطل مي زنيم تا آن را درهم كوبد و باطل نابود شونده است.
O  : ق آمد و باطل ) و بگو: ح٨١وَ قُل جآ ءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ انَِّ الباطِلَ كانَ زَهوُقاً (الاسراء

  نابود شد. حقّا كه باطل نابود شدني است.
O ِاالزَّبدَُ فَيذَهَبُ جُفاءًا وَ امَّا ما ينَفَعُ الناّسَ فَيمَكثُ في ... كَذ'لكَِ يضَرِبُ اّاللهُ الحَقَّ وَ الباطِلَ فَامََّ

افتد و نابود ) خداوند براي حق و باطل چنين مثل زند. امّا كف به كناري ١٧الارَضِ ... (الرعّد: 
  شود و آنچه براي مردم سودمند است، در زمين پايدار بماند.

O  :حق را به باطل مياميزيد و ٤٢وَلاتلَبسِوُاالحَقَّ باِلباطِلِ وَ تكَتُمُواالحَقَّ وَ انَتُم تعَلمَوُنَ (البقره (
  با آنكه حقيقت را مي دانيد، كتمانش مكنيد

O  َبَ باِلحَقِّ لمَّا جآءَهُ~ ... (العنكبوت: وَ مَن اظَلمَُ مِمَّنِ افتَري' ع ) پس ٦٨ليَ اللهِ كَذِباً اوَ كَذَّ
كيست ستمكارتر از آن كه بر خدا دروغ مي بندد يا به هنگامي كه حق به سوي او آيد تكذيبش 

  مي كند؟
خداوند حقّ است و جاويد و حقّ معيار اصلي ارزشگذاريها و سنجشهاست.  \

شد. حقّ را بشناسد و آن را نپوشاند و به باطل پوشش انسان بايد پاسدار حق با
  حقّ ندهد. بزرگترين ظلمها، تكذيب حق است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 نفي استكبار و وابستگي به آن -١٩
O َ اسجُدُوا لادَمَ فَسَجَدُوا الاِّ ابِليسَ ابَي' وَاستَكبرََ وَ كانَ مِنَ الكافرِينَ (البقره: ةِ  اذِ قُلنا للِمَلئكَِـ
) و به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده كنيد. همه سجده كردند جز ابليس، كه سر باز زد و ٣٤

  برتري جست و او از كافران بود.
Oبه راستي كه خود را بزرگ ٢١ي انَفُسِهِم وَ عَتَوا عُتُواًّ كَبيراً (الفرقان: ... لقََدِ استَكبرَُوا ف (

  شمردند و طغيان كردند، طغياني بزرگ
Oپس كساني كه به ٢٢وَ هُم مُستَكبِرُونَ (النحّل: ةٌ قُلُوبُهُم مُنكرَِ ةِ مِنُونَ باِلاخِرَ ؤ... فَالَّذينَ لايُـ (

  ار كند و خود كبر فروشند.آخرت ايمان ندارند و دلهايشان انك
ثُمَّ بعََثنا مِن بعَدِهِم مُوسي' وَ هرُونَ الِي' فرِعَونَ وَ مَلائَهِ بآِياتنِا فَاستَكبرَُوا وَكانوا قَومَاً مُجرِمينَ 

) و پس از آنها موسي و هارون(ع) را همراه آياتمان بر فرعون و مهتران قومش ٧٥(يونس: 
  و مردمي تبهكار بودند.مبعوث كرديم. آنان سركشي كردند 

O  :او و ٣٩وَاستَكبرََ هُوَ وَ جُنُودُهُ فيِ الارَضِ بغَِيرِالحَقِّ وَ ظنَُّوا انََّهُم الِيَنا لا يُرجَعُونَ (القصص (
  لشكريانش به ناحق در زمين سركشي كردند و پنداشتند كه به نزد ما بازگردانيده نمي شوند.

وغ كشيدن ديگران، برخاسته از هواهاي خودبزرگ بيني و سلطه جويي و به ي \
اعَمال ة نفساني و خواسته هاي شيطاني است و گناهي در حدّ شرك و ريشـ

ارتكاب ظلم و جرائم ضد انساني و طغيان و رودررويي با خدا و أ شرك آلود و منشـ
  خلق است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 استضعاف زدايي -٢٠

O مِنينَ . قال الَّذينَ استَكبرَواللَِّذينَ استُضعِفُوا انَحَنُ ؤللَّذينَ استَكبرَوا لولا انَتُم لكَُناّ مُـ...يقَُولُ الَّذينَ استُضعِفُوا

) زبون شدگان به قدرتمندان گويند: اگر شما ٣٢و  ٣١أ : صَدَدناكُم عَنِ الهُدي' بعَدَ اذِجآءَكُم بلَ كُنتُم مُجرمِينَ (سبـ 

رتمندان به زبون شدگان گويند: آيا از آن پس كه شما را به راه هدايت فرا خواندند، نبوديد ما ايمان آورده بوديم. قد

  ما شما را بازداشتيم؟

O ظالمِي انَفُسِهِم قالُوا فيمَ كُنتُم قالوُا كُناّ مُستَضعَفينَ فيِ الارَضِ قالوُا الَمَ تكَُن ارَضُ ةُ انَِّ الَّذينَ توََفَّيهُمُ المَلائكَـ

ويهُم جَهَنَّمُ وَسآءَت مَصيراً . الاَِّ المُستَضعَفينَ مِنَ الرجِّالِ وَالنسِّآءِ وَالولدِانِ لا أفَتُهاجِرُوا فيها فَاوُلئكَِ مَـةً اّاللهِ واسِعَـ

) ٩٩-٩٧النسّاء : وَلايهَتَدُونَ سَبيلاً . فَاوُلئكَ عَسَي اّاللهُ انَ يعَفُوَ عَنهُم وَ كانَ اّاللهُ عَفُواًّ غَفُوراً (ةً يسَتَطيعُونَ حيلـَ

كساني هستند كه فرشتگان جانشان را مي ستانند در حالي كه بر خويشتن ستم كرده بودند. از آنها مي 

پرسند: در چه كاري بوديد؟ گويند: ما در روي زمين مردمي بوديم زبون گشته. فرشتگان گويند: آيا زمين خداوند 

نم است و سرانجامشان بد . مگر مردان و زنان و كودكان ناتواني پهناور نبود كه در آن مهاجرت كنيد؟ مكان اينان جه

  كه هيچ چاره اي نيابند و به هيچ جا راه نبرند . باشد كه خداشان عفو كند كه خداوند عفو كننده و آمرزنده است.

O وِلدانِ الَّذينَ يقَُولوُنَ رَبَّنا اخَرجِنا مِن وَ مالكَُم لا تقُاتلِوُنَ في سَبيلِ اللهِ وَالمُستَضعَفينَ مِنَ الرجِّالِ وَ النَّسآءِ وَال

) چرا در راه خداوند و به ٧٥الظاّلمِِ اهَلُها وَاجعَل لنَا مِن لدَُنكَ وَلياًّ وَاجعَل لنَا مِن لدَُنكَ نصَيراً (النسّاء : ةِ هذِهِ القَريـَ

ستمكاران بيرون آر و از جانب ة ا از اين قريـخاطر مردان و زنان و كودكان ناتواني كه مي گويند: اي پروردگار ما، ما ر

  خود يار و مددكاري قرار ده، نمي جنگيد؟

O و ما بر آن ٥وَ نجَعَلهَُمُ الوارِثينَ (القصص: ةً وَنرُيدُ انَ نمَُنَّ عَليَ الَّذينَ استُضعِفوُا فيِ الارَضِ وَ نجَعَلهَُم ائَمَِّـ (

  و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان گردانيم.هستيم كه بر مستضعفان روي زمين نعمت دهيم 

استكبار منجر به ايجاد استضعاف در جامعه مي شود. مستكبر با گرفتن توان و امكانات ضعفا،  \

آنها را به شرايطي مي كشاند كه چاره اي جز اطاعت از مستكبران نداشته باشند. نه تنها 

انسانهاي ديگر نيز موظفّند براي رهايي آنها جهاد مستضعفان بايد در راه نجات خود تلاش كنند، بلكه 

  نمايند. خداوند به مستضعفان ، نويد پيروزي و وراثت زمين داده است.
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 أ)مبارزه با تشكيلات استكبار و هواداران آن (مَلـَ -٢١

O نيا رَبَّنا ليُِضِلُّوا عَن سَبيلِكَ (يونس: ةِ فيِ الحَيو' وَ امَوالاً ةً وَ قالَ مُوسي' رَبَّنا انَِّكَ 'اتيَتَ فرِعَونَ وَ مَلاَءَهُ زينَـ ) ٨٨الدُّ

و موسي (ع) گفت: اي پروردگار ما، به فرعون و مهتران قوامش در اين جهان زينت و اموال داده اي، اي پروردگار 

  ما، تا ديگران را از طريق تو گمراه كنند.

O  ِما نرَ'يكَ الاِّ بشََراً مِثلنَا وَ ما نرَ'يكَ اتَّبعََكَ الاَِّالَّذينَ هُم ارَاذِلنا بادِيَ الرَّأيِ وَ ما فَقالَ المَلاءُالَّذينَ كَفَروا مِن قَومِه

) مهتران قومش كه كافر بودند گفتند: ما تو را جز انساني ٢٧نرَي لكَُم عَليَنا مِن فَضلٍ بلَ نظَنُُّكُم كاذِبينَ (هود: 

يم كه جز اراذل قوم از تو متابعت كنند. و نمي بينيم كه شما را بر ما فضيلتي همانند خويش نمي بينيم. و نمي بين

  باشد، بلكه پنداريم كه دروغ مي گوييد.

O  َبُوا بلِقِآءِ الا'خِر نيا ما هذا الاِّ بشََرٌ مِثلكُُ ةِ وِاتَرَفناهُم فيِ الحَيو'ةِ وَ قالَ المَلاءُ مِن قَومِهِ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّ م... الدُّ

) و گروهي از مهتران قومش كه كافر بودند و ديدار آخرت را دروغ مي شمردند و در اين دنيايشان ٣٣منون: ؤ(المـ

  عيش و نعمت داده بوديم، گفنتد: اين مرد انساني است همانند شما.

O َما هيچ بيم دهنده اي به ٣٤أ : كافرُِونَ (سبـمِن نذَيرٍ الاِّ قالَ مُترَفُوها انِاّ بمِآ ارُسِلتُم بهِ ةٍ وَ مآ ارَسَلنا فيِ قَريـ (

  قريه اي نفرستاديم، جز آنكه توانگرانِ عياّشش گفتند: ما به آنچه شما را بدان فرستاده اند ايمان نمي آوريم

O  ُنَّ في مِلَّتنِا ... قالَ المَلاءُ الَّذينَ استَكبرَُوا مِن قَومِهِ لنََخرُجَنَّكَ يا شُعَيبُ وَالَّذينَ امَنُوا مَعَكَ مِن قَريتَنِا اوَ لتََعوُد

) مهتران قومش كه سركشي پيشه كرده بودند گفتند: اي شعيب تو و كساني را كه به تو ايمان ٨٨(الاعراف : 

  خويش مي رانيم مگر آنكه به آيين ما برگرديد.ة قريـ آورده اند از

O از بيم آزار و ٨٣مِن قَومِهِ عَلي خَوفٍ مِن فرِعَونَ وَ مَلائهِِم انَ يفَتنَِهُم ... (يونس : ةٌ فَما امَنَ لمِوُسي الاِّ ذُريَّّـ (

  فرعون و مهتران قوم او، جز گروهي از آنها به موسي(ع) ايمان نياوردند.ة فتنـ

Oَ(آن مرد) گفت: اي موسي، ٢٠تمَِرُونَ بكَِ ليِقَتُِ◌لوُكَ فَاخرُج ... (القصص : أ... قالَ يا مُوسي انَِّ المَلاءُ يـ (

  تو راي مي زنند تا بكشندت، بيروت بروة مهتران شهر دربار

مَلاء گروه ممتازي است كه به خاطر ثروت و قدرت و شوكت چشمگيرشان، چشم و دل مردم را با  \

اشراف و حاشيه نشينان، كارگزاران ة تي كه از زر و زور و تزوير به دست آمده پر كرده اند. طبقـهيب

اصلي استكبارند و به منظور حفظ منافع و موقعيتّ اجتماعي خود، مجري مقاصد استكبار مي شوند. 

  با ملاء همچون مستكبر بايد مبارزه كرد.
 

 

 

 

 

 

 



 لامياسة تشكيلات سياسي و نظامي جامعـ -٢٢

O اللهَ وَ رَسُولهَُ وَ الَّذينَ امَنُوا فَانَِّ حِزبَ اللهِ هُمُ الغالبُِونَ (المائد ◌َ ) و هر كه خداوند و پيامبر او و ٥٦ة : وَ مَن يتََوَلَّ

  منان را وليّ خود گزيند، بداند كه پيروزمندان گروه خداوندند.ؤمـ

O َخداوند از آنها ٢٢ة : حِزبُ اللهِ الاَ انَِّ حِزبَ اللهِ هُمُ المُفلحُِونَ (المجادلـ ... رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَ رَضُوا عَنهُ اُولئِك (

  خشنود است و آنان نيز از خداوند خشنودند. اينان حزب خدايند، آگاه باش كه حزب خدا رستگارانند

O  : و لشكر ما خود غالبند١٧٣وَ انَِّ جُندَنا لهَُمُ الغالبُِونَ (الصاّفاّت (  

  اسلامي است.ة بيانگر نوعي تشكيلات سياسي و نظامي فراگير در جامعـ“ جندالله”و “ الله حزب”

سياسي است كه كليه نيروهاي مسلمان و  –طيف گسترده و خودجوش اجتماعي “: حزب الله” \

متعهد را شامل مي شود و بدون احتياج به هرم تشكيلاتي، وظايف اعضاء آن با توجه به بينش و 

  جود مشخص مي گردد.امكانات مو

من و متعهد به هنگام ضرورت، مسئوليت خود در ارتباط با ؤنوعي تشكيلات آزاد نظامي كه هر فرد مـ“ : جندالله”

  جهاد را انجام مي دهد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آمادگي مبارزه با دشمنان خدا -٢٣

O  َّوا لهَُم مَا استَطعَتُم مِن قُو ) و در برابر آنها ٦٠وَ مِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبُونَ بهِِ عَدُوَّاّاللهِ وَ عَدُوَّكُم ... (الانفال: ةٍ وَ اعَِدُّ

  تا مي توانيد نيرو و اسبان سواري آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خودتانرا بترسانيد.

Oاينان (منافقان) دشمنانند. از آنها حذر كن.٤ذَرهُم ... (المنافقون : ... هُمُ العَدُوُّ فَاح (  

) اي كساني كه ايمان آورده ايد، دشمن من  ١ة : يا ايَُّهَاالَّذينَ 'امَنُوا لا تتََّخِذُوا عَدُويّ وَ عَدُوَّكُم اوَلياء ... (الممتحنـ

  و دشمن خود را به دوستي اختيار مكنيد.

ان خدا كه دشمنان خلق نيز هستند و به دوستي نگرفتن آنها و كمك نكردن شناخت ماهيت دشمن \

اسلامي است. بايد براي ة به آنها، شرط ايمان واقعي و عامل تعيين كننده در حيات سياسي جامعـ

  مداوم با دشمنان خدا و هوشياري در برابر توطئه هايشان آمادگي و توان رزمي داشت.ة ستيز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهاد در راه خدا -٢٤

O  :كساني كه ٢١٨انَِّ الَّذينَ 'امَنوا وَالَّذينَ هاجَروا وَ جاهَدُوا في سَبيلِ اللهِ اوُلئكَِ يرَجُونَ رَحمَتَ اللهِ ... (بقره (

  ايمان آورده اند و آنان كه مهاجرت كرده اند و در راه خداوند جهاد نموده اند، به رحمت خداوند اميد مي دارند

O  ِكَ هُمُ مِنُونَ الَّذينَ امَنُوا باِلِله وَ رَسُولهِِ ثمَُّ لمَ يرَتابُوا وَجاهَدُوا باِمَوالهِِم وَ انَفُسِهِم في سَبيل اللهِ اُو'لئِ ؤنَّمَاالمُـا

) مومنان كساني هستند كه به خداوند و پيامبر او ايمان آورده اند و ديگر شك نكرده اند و ١٥الصاّدِقُونَ (الحجرات: 

  ا مال و جان خويش در راه خدا جهاد كرده اند. اينان راستگويانند.ب

Oبا پيشوايان كفر قتال كنيد كه ايشان را رسم سوگند ١٢ة : الكُفرِ انَِّهُم لا ايمانَ لهَُم ... (التوبـةَ ... فَقاتلِوُا ائَمَِّـ (

  نگهداشتن نيست.

O  َاي پيامبر با كفّار و منافقان جهاد كن و بر آنها ٩وَ اغلظُ عَليَهِم... (التحريم:  يا ايَُّهَاالنَّبيُّ جاهِدِالكُفّارَ وَالمنافقِين (

  سخت بگير

O : و خداوند جهاد كنندگان را بر آنها كه از ٩٥... وَ فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدينَ عَليَ القاعِدينَ اجَراً عَظيماً (النسّاء (

  است.جهاد سرمي تابند به مزدي بزرگ برتري نهاده 

O  :هر كه جهاد كند به سود خود كرده ٦وَ مَن جاهَدَ فَاِنَّما يُجاهِدُ لنَِفسِه انَِّ اللهَ لغََنيٌّ عَنِ العالمَينَ (العنكبوت (

  است، زيرا خداوند از همه جهانيان بي نياز است.

بندي  مسلحانه در راه خدا، شرط اساسي ايمان و ورود به بهشت و ميزان و معيار درجهة مبارز \

من و جامعه ؤاسلامي است. جهاد در راه خدا انجام مي شود ولي نفع آن به مـة امتيازات در جامعـ

  مي رسد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سازش ناپذيري در برابر دشمن -٢٥

O  َعُفُوا وَ مَااستَكانوُا وَاللهُ يُحِبُّ وَ كَايَنِّ مِن نبَيٍّ قاتلََ مَعَهُ رِبيُّّونَ كَثيرٌ فَماوَهَنُوا لمِا اصَابهَُم في سَبيلِ اللهِ وَ ما ض

) چه بسا پيامبراني كه خدا دوستان بسياري همراه آنان به جنگ رفتند و در راه خدا هر ١٤٦الصاّبرِينَ (آل عمران: 

  چه به آنها رسيد، سستي نكردند و ناتوان نشدند و سرفرود نياوردند و خداوند شكيبايان را دوست دارد.

O  ُمحمد(ص) پيامبر خدا و كساني ٢٩ولُ اللهِ وَالَّذينَ مَعَهُ اشَِدّاءُ عَليَ الكُفّارِ رُحَماءُ بيَنَهُم ... (الفتح: مُحَمَّدٌ رَس (

  كه با او هستند بر كافران سختگيرند و با يكديگر مهربان.

O  ُدُ . وَلا انَاَ عابدٌِ ما عَبدَتُم . وَلا انَتُم عابدُِونَ ما اعَبُدُ . قُل ياايَُّهَاالكافرِونَ . لا اعَبُدُ ما تعَبُدُونَ. وَلا انَتُم عابدُِونَ مَا اعَب

) بگو: اي كافران . من چيزي را كه شما مي پرستيد، نمي پرستم. و شما نيز ٦-١لكَُم دينُكُم وَليَِ دينِ (الكافرون: 

ة . و شما پرستندچيزي كه شما مي پرستيد نيستمة چيزي را كه من مي پرستم نمي پرستيد. و من پرستند

  چيزي كه من مي پرستم، نيستند. شما را دين خود و مرا دين خود

O  :اي كساني ١٤٩يا ايَُّهَاالَّذينَ 'امَنوا انِ تطُيعُواالَّذينَ كَفَرُوا يرَُدُّوكُم عَلي' اعَقابكُِم فَتَنقَلِبُوا خاسِرينَ (آل عمران (

  شما را به آيين پيشين برمي گردانند پس زيان ديده باز مي گرديد.كه ايمان آورده ايد، اگر از كافران پيروي كنيد 

O  : كُمُ الناّرُ ... (هود   ) به ستمكاران ميل نكنيد كه آتش بسوزاندتان١١٣وَلا ترَكَنُوا الِيَ الَّذينَ ظلَمَُوا فَتَمَسَّ

دادن به  دست كشيدن از اصول و فدا كردن آن براي رسيدن به مسائل جنبي و كم اهمّيتّ و تن \

دشمن است. مسلمان به استقامت و پايداري در راه خدا ة سازش، معمولاً از توطئه هاي حساب شد

  سفارش شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احتياط در برخورد با دشمن -٢٦

O  ِّاز ميان اهل ١٠٥ة : كُم ... (البقرمايوََدُّالَّذينَ كَفَرُوا مِن اهَلِ الكِتابِ وَلاالمُشركِينَ انَ يُنَزَّلَ عَليَكُم مِن خَيرٍ مِن رَب (

  كتاب، آنان كه كافر شدند و نيز مشركان، دوست ندارند كه از جانب پروردگار به شما خيري برسد.

O  :يهودان و ترسايان از تو خشنود نمي ١٢٠وَ لنَ ترَضي' عَنكَ اليهَُودُ وَلاالنَّصاري' حَتيّ' تتََّبعَِ مِلَّتَهُم ... (البقره (

  مگر آنكه به آيينشان گردن نهيشوند 

O طايفه اي از اهل كتاب دوست دارند كه شما را ٦٩مِن اهَلِ الكِتابِ لوَ يُضِلُّونكَُم ... (آل عمران: ةٌ وَدَّت طائفَِـ (

  گمراه كنند.

O وا عَن سَبيلِ اللهِ ... (المجادله : ةً اتَِّخَذُوا ايَمانهَُم جُنَّـ ري ساخته اند و از راه خدا ) از سوگندهايشان سپ١٦فَصَدُّ

  رويگردان شده اند.

در برخورد با دشمن بايد خصوصيات رواني و شگردها و انگيزه ها و حالتهاي پنهاني او را شناخت  \

  و با احتياط، عكس العمل مناسب را انتخاب نمود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صلح گرايي -٢٧

O بگو: اي اهل كتاب، ٦٤سَواءٍ بيَنَنا وَ بيَنَكُم الاَّ نعَبُدَ الاَِّاللهَ... (آل عمران: ةٍ قُل يا اهَلَ الكِتابِ تعَالوَا الِي كَلمَِـ (

  ما و شماست پيروي كنيم؛ آنكه جز خداي را نپرستيم.ة بياييد از آن كلمه اي كه پذيرفتـ

O َلمِ فَاجنَح له ميعُ العَليمٌ . وَ انِ يُريدُوا انَ يخَدَعُوكَ فَاِنَّ حَسبكََ اللهِ وَ انِ جَنَحُوا للِسَّ ا وَ توََكلّ عَليَ اللهِ انَِّهُ هُوَ السَّ

) و اگر به صلح گرايند، تو نيز به صلح گراي و بر خداوند توكل كن كه اوست شنوا و دانا. و اگر ٦٢-٦١... (الانفال : 

  تو كافي است.خواستند كه تو را بفريبند، خدا براي 

O لمِ كافَّـ ) اي كساني كه ايمان آورده ايد، همگان به سِلم ٢٠٨(البقره: ةً ... ياايَُّهَاالَّذينَ آمَنُوا ادخُلوُا فيِ السِّ

  درآييد.

O  :لمِ وَ انَتُمُ الاعَلوَنَ وَاللهُ مَعَكُم (محمد مصالحه كنيد. ) سستي نورزيد تا دعوت به ٣٥فَلا تهَِنُوا وَ تدَعُوا الِيَ السَّ

  شما برتر هستيد و خدا با شماست.

O : و آشتي بهتر است.١٢٨... وَالصُّلحُ خَيرٌ ... (النساء (  

O : پس كسي كه عفو كند و آشتي ورزد مزدش با ٤٠... فَمَن عَفا وَ اصَلحََ فَاجَرُهُ عَليَ اللهِ ... (الشّوري (

  خداست.

داشته باشد، ارزش و هدف است و با زندگي فطري صلح اگر پيامد خطرناك و فريبي به دنبال ن \

  انسانها سازگاري دارد و زمينه ساز رشد و تعالي و تفاهم انسانهاست.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حلّ مسالمت آميز اختلافها -٢٨
O خداوند ٢٢٤لايَمانكُِم انَ تبَرَُّوا وَ تتََّقُوا وَ تُصلِحُوا بيَنَ الناّسِ ... (البقره : ةً وَلا تجَعَلُواللهَ عُرضَـ (

سوگندهاي خويش قرار مدهيد تا از نيكوكاري و تقوا و اصلاح در ميان مردم باز ة را وسيلـ
  ايستيد.

O مِنينَ اقتَتَلُوا فَاصَلِحُوا بيَنَهُما فَانِ بغََت احَديهُما عَليَ الاخُري فَقاتلُِوا ؤو انِ طائفَِتانِ مِنَ المُـ
الَّتي تبَغي حَتيّ' تفَيءَ الِي امَرِاللهِ فَانِ فآءَت فَاصَلِحُوا بيَنَهُما باِلعَدلِ وَ اقَسِطُوا انَِ اللهَ يُحِبُّ 

منان با يكديگر به جنگ برخاستند، ميانشان ؤ) و اگر دو گروه از مـ٩: المُقسِطينَ (الحجرات 
آشتي افكنيد. و اگر يك گروه بر ديگري تعدّي كرد، با آن كه تعدّي كرده است، بجنگيد تا به 

فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت ، ميانشان صلحي عادلانه برقرار كنيد و عدالت ورزيد كه 
  دارد. خداوند عادلان را دوست

O هر آينه ١٠فَاصَلِحُوا بيَنَ اخََوَيكُم وَاتَّقُواللهَ لعََلَّكُم تُرحَمُونَ (الحجرات: ةٌ مِنونَ اخِوَ ؤانَِّمَا المُـ (
  منان برادرانند. ميان برادران آشتي بيفكنيد و از خداوند بترسيد، باشد كه بر شما رحمت آرد.ؤمـ

O  ّ اوَ مَعرُوفٍ اوَ اصِلاحٍ بيَنَ الناّسِ ... (النسّاء : ةٍ مَن امََرَ بصَِدَقَـ لاخَيرَ في كَثيرٍ مِن نجَويهُم الاِ
) در بسياري از نجواهايشان فايده اي نيست، مگر در سخن آنان كه به صدقه دادن يا نيكي ١١٤

  كردن و يا آشتي جويي فرمان مي دهند.
O و همگان دست در ريسمان خداوند ١٠٣ل عمران: وِاعَتَصِمُوا بحَِبلِ اللهِ جَميعاً وَلاتفََرَّقُوا... (آ (

  زنيد و پراكنده مشويد.
سياست قرآني براي حلّ اختلافات فردي و اجتماعي، عدم توسّل به خشونت و  \

  تلاش براي مصالحه و حكميتّ است.
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احترام به روابط قراردادي -٢٩

O ... و نيز (نيكوكار) ١٧٧ة : اُو'لئِكَ الَّذينَ صَدَقوا وَ اوُ'لئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ (البقر... وَالمُوفُونَ بعَِهدِهِم اذِا عاهَدُوا (

  كساني هستند كه چون عهدي مي بندند بدان وفا مي كنند... اينان راستگويان و پرهيزكارانند.

O ٍو اگر شما را به ٧٢بيَنَكُم وَ بيَنَهُم ميثاقٌ... (الانفال: ... وَانِِ استَنصُرُوكُم فيِ الدّينِ فَعَليَكُمُ النَّصرُ الاِّ عَلي' قَوم (

ياري طلبيدند بايد به ياريشان برخيزيد مگر آنكه بر ضد آن گروهي باشد كه ميان شما و ايشان پيماني بسته شده 

  باشد.

O: اگر بر سر پيمانشان ايستادند، بر سر ٧ ... فَمَااستَقامُوا لكَُم فَاستَقيمُوا لهَُم انَِّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقينَ (التوبه (

  پيمانتان بايستيد. خداوند پرهيزكاران را دوست دارد.

O :تنها خردمندان پند مي ٢٠-١٩... انَِّما يتََذَكَّرُ اُولُواالالَبابِ . الََّذينَ يُوفُونَ بعَِهدِاللهِ وَلاينَقُضُونَ الميثاقَ (الرعد (

  فا مي كنند و خود پيمان نمي شكنند.گيرند. كساني كه به عهد خداوند و

تقوا و صدق در ايمان است و پيمان شكنان تهديد به مجازاتهاي ة پايبندي به معاهدات، نشانـ \

  سخت شده اند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قبول پناهندگي -٣٠

O و هرگاه يكي از ٦مَنَهُ ... (التوبه : أوَ انِ احََدٌ مِنَ المُشرِكينَ استَجارَكَ فَاجَِرهُ حَتيّ' يسَمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ ابَلغِهُ مَـ (

  مشركان به تو پناه آورد، پناهش ده تا كلام خداوند را بشنود سپس به مكان امنش برسان.

ستانه اي است كه قرآن آن را به صورت يك قرارداد صلح آميز امان دادن به بيگانه، رفتار انساندو \

  بنيان نهاده است.
 


